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گذارم.  نمايم و همواره او تعالي را سپاس مي قرار گرفت. بنابراين خدا را ستايش مي
ده كنند و حقيقت به گوش همگان برسد بر آن و براي آن كه همه بتوانند از آن استفا

بعضي از مباحـث را بـا    شدم تا طبق پيشنهاد يكي از دوستان آن را مختصر نمايم و
تر مورد مطالعه قرار گيرد و بـه آسـاني    آن كه مهم بودند از آن حذف كردم تا راحت

  در دسترس باشد. 
زيرا در اصل كتاب كند  يمنياز ن با اينكه اين مختصر خواننده را از اصل كتاب بي

مطالب مفيد و مهمي هست، مانند موضوع بحث پيرامون مفهوم لغـوي خمـس كـه    
  ابتكاري است كه بنده آن را براي تحقق اهداف فوق الذكر حذف نمودم. بحثي نو و

  اميدوارم خداوند توفيق خير بدهد.
  مولف



  

  

  

  از منظر اقوال ائمه و فتاواي فقهاءخمس درآمدها 



لفصل او:  

  حقايق مهم و تكان دهنده

اينجانب در طي بررسي موضوع خمس به حقـايق بسـيار مهمـي دسـت يـافتم،      
دانم براي همه كساني كه خمس را به مجتهدين و يا  حقايقي كه تا آن جا كه من مي

پردازنـد ناشـناخته و مجهـول     مي ؛سادات منتسب به خاندان اميرالمؤمنين علي 
  است.  

ين است كه هر كس از آن اطلاع يابد انقـلاب كـاملي در   اهميت اين حقايق در ا
و برداشتي كه در گذشته از خمـس داشـته اسـت    آيد،  مينظر و ديدگاه او به وجود 

هـاي مـوروثي را بـا     ، و براي اولين بار فرق بسـيار بـزرگ سـنّت   كند مىكاملاً تغيير 
خـاطر حقيقـت    يابد! كه بعد از آن براي آن كه بـه  حقايق مجهول و ناشناخته در مي

اشتباه بشورد به چيزي جز جرأت و شهامت و استقلال در اظهار  عليه سنتّ غلط و
  نظر نياز نخواهد داشت.  

     :برخي از اين حقايق عبارتند از

   :اولحقيقت 

پرداختن خمس درآمدها به فقيه هيچ دليل ندارد و در منابع معتبر حديث شـيعه  
  .1ي نداردا ههيچ اساس و ريش

براي پـرداختن خمـس هـيچ دليلـي از      :تر بگويم كه رتي روشن و صريحو با عبا
و  ،ائمه معصومين نقل نشده است، و مذهب شيعه بايد متكي بـه اقـوال ائمـه باشـد    

 - بـه خصـوص در امـور بـزرگ و مهـم      -اقوال ائمه مرجع فتوا براي علما هسـتند 
ه اسـت كـه مقلّـد    ي به اين نشـد ا هبنابراين در اقوال ائمه معصومين كوچكترين اشار

                                         
الكافي كليني، فقيـه مـن لا يحضـره الفقيـه ابـن بابويـه قمـي، تهـذيب الاحكـام، و           منابع حديثي شيعه عبارتند از كتابهاي:   1

 الاستبصار شيخ الطائفه طوسي.
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تـر   چنان كه پـيش سود خود را به فقيه بپردازد، و  بايد يك پنجم درآمدها و كسب و
بيان شد در هيچ يك از منابع معتبر شيعه به اين قضيه اشاره نشده اسـت، آيـا بـاور    

  كنيد؟!! مي

   حقيقت دوم:

خته تر است! اما با وجود آن پوشيده و ناشـنا  عجيب اين از حقيقت اول بزرگتر و
مانده و توده مردمي كه معتقدند پرداختن خمس واجب است از اين حقيقـت خبـر   

  :  ندارند... اين حقيقت عبارت است از
گويند كه لازم نيست شيعيان خمـس   ند ميا ههايي كه از ائمه نقل شد بسياري از روايت

ي بپردازند و به خصوص در زمان غيبت امام خمس از آنها ساقط است و تا ظهـور (مهـد  
  منتظر) اداي آن لازم نيست. 

  حقيقت سوم:

  تر است!! كه بزرگتر و مهم

بلكه  ،گويند دادن خمس به خود امام اگر حاضر باشد واجب نيست ها مي روايت
و  ،و فرد مختار است كه آن را بپـردازد يـا نپـردازد    ،پرداختن خمس مستحب است

  دادن خمس واجب نيست.  

  حقيقت چهارم:

  شناخته و هيجان انگيز است!!اين حقيقت بسيار نا
، سـيد مرتضـي علـم    هـ)413علماي گذشته مذهب شيعه همانند شيخ مفيد (ت 

هــ) و غيـره كـه از    460) و شيخ الطائفه ابي جعفـر طوسـي (ت   هـ436الهدي (ت 
ند كه خمس بايـد بـه فقهـا    ا هشوند هرگز بيان نكرد هاي مذهب شيعه شمرده مي هپاي

  نين چيزي به ذهن آنها خطور نكرده است. پرداخت شود، و بلكه اصلاً چ
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  اين حقيقت بسيار شگفت انگيز است!!حقيقت پنجم: 

اگر دادن خمس را به فقيه با دادن خمـس بـه امـام مقايسـه كنـيم ايـن حقيقـت        
شود زيرا با مقايسه كردن اين دو امر خـواهيم ديـد كـه هـر دو      بلافاصله آشكار مي

  حكم كاملاً با هم متضاد هستند: 
هـاي معتبـر    طبق نظريه اماميه خمس حق امام است اما در بسياري از روايتاينكه با 

چنـان كـه ايـن     - آمده است كه پرداختن خمس به امام مستحب است و واجب نيسـت 
پرسش اين است كه چگونه خمسـي   - ها در صفحات بعدي بررسي خواهند شد روايت

يـه واجـب شـده اسـت!! در     كه دادن آن به خود امام مستحب است، پرداختن آن بـه فق 
حالي كه فتواهايي كه فقيه را وارد موضوع كرده با استفاده از قياس و اجتهادهـايي او را  
وارد نموده كه نهايت آن اين است كه آنها فقيه را نايب و يا وكيل صاحب حـق (امـام)   

  ند.ا هقرار داد
ا اينكـه  ب ،پس چگونه اين حكم از استحباب فراتر رفته و به وجوب رسيده است

يعنـي   ،حكـم يكـي باشـد    - در بهترين فرضيه - اگر منطقي به قضيه نگاه كنيم بايد
خمس به امام مستحب است و واجب نيست، دادن آن به فقيـه  همان طور كه پرداختن 

نيز مستحب باشد، با اينكه امام و فقيه در جايگاه و مقام با همديگر بسيار فرق دارنـد، و  
كـرد، و بسـياري از    ايد حكم از استحباب به مباج بودن تنزل ميبا توجه به اين تفاوت ب
گويند، و همچنين نظر بسياري از فقها همين اسـت. و منظـور از    اقوال ائمه همين را مي

تواند در مال خود تصرف كند بدون آن كـه از   مباح بودن در اينجا يعني صاحب مال مي
    او خواسته شود كه خمس آن را بپردازد.

  م:حقيقت شش

و  صو آن حـق خـدا و پيـامبرش     ،رسد در اصل نصف خمس به خود امام مي
خويشاوندان است، اما نصف ديگر آن حق يتيمان و مسـتمندان و وامانـدگان در راه   
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  .1نه اينكه براي خودش بردارد ،هاشم است كه امام بايد آن را به اينها بپردازد از بني

  حقيقت هفتم: 

چنان كه در  -كند را به دو نصف تقسيم مي نظريه خمس به صورت اخير خمس
گيـرد، و   نصف آن به فقيه به عنـوان نايـب امـام تعلـق مـي      -حقيقت ششم بيان شد

هاشـم)   هاشـم (يتيمـان و مسـتمندان و مسـافران بنـي      نصف ديگر آن به فقراي بنـي 
  توانگر ذكري به ميان نيامده است.شود، و از غني و  پرداخت مي

 ،ه منتسب به اهل بيـت هسـتند سـهمي در خمـس ندارنـد     بنابراين ثروتمنداني ك
و نه فقير. پس آنچه اينها به نام خمس بـه دليـل اينكـه از     ،چون آنها نه فقيه هستند

  گيرند باطل است و دليلي ندارد.  خاندان پيامبر هستند از مردم مي
بنـابراين هـر    ،داننـد  پردازند اين حقيقت را نمـي  و عموم افرادي كه خمس را مي

دهنـد بـدون آن كـه در نظـر      س كه ادعا كند كه سيد است اموال خود را به او ميك
  بگيرند كه ثروتمند است يا فقير.  

  حقيقت هشتم: 

و هيچ روايتي از هيچ امام معصومي  ،براي دادن خمس به فقها هيچ دليلي نيست
د، نقل نشده است كه بگويد خمس اموال بايد بيرون كرده شود و به فقهـاء داده شـو  

و بلكه دليل خمس فتواهايي است كه در آن اختلاف شده است و فقهـا در آن و در  
فقهاى عصر حاضـر و متـأخرين، نـه فقهـاى      -تفصيلات آن اختلاف زيادي دارند، 

و در هـر زمـاني    ،و هر فقيهي فتواي متفاوتي با فقيه ديگر داده اسـت  -زمان قديم 
ن آن كه شكل نهايي به خـود گرفتـه   بدو ،دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته است

  و تا به امروز نيز چنين است! ،باشد

                                         
 .265) طوسي ص ن ك النهايه في مجرد الفقه والفتاوي 1
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داند كه اين فتـوا متكـي بـر دليـل      بنابراين هر فرد آگاه از اين حقايق به يقين مي
  نيست.



  :فصل دوم

  ادله تفصيلي حقايق گذشته

  نصوص روايت شده از (ائمه معصومين) در مورد اسقاط خمس: - 1
رسيده شد: زنا چگونه در ميـان مـردم شـيوع پيـدا كـرد؟      پ ؛از ابي عبداالله  -

گفت: راه ورود زنا خمس ما اهل بيت است. امـا شـيعه مـا از دادن خمـس معـاف      
  .1هستند تا پاك به دنيا بيايند

شود كه امام صادق شيعيان خود را از دادن  در اين روايت به وضوح مشخص مي
بـه اداي خمـس نيسـتند تـا      كه شـيعيان ملـزم  گويد  ميخمس معاف كرده است، و 

از پـرداختن   زيرا اگر دادن خمس بر آنها واجب باشـد و  ،اينگونه پاك به دنيا بيايند
و زنا بر آنها وارد خواهد  ،آن امتناع ورزند همانند ديگر مردم حرام زاده خواهند بود

  شد!
ترين چيزي كه در روز قيامت مـردم دچـار    گويد: سخت مي ؛يكي از آنها  -

و ما  ،گويد: پروردگارا خمس من كجاست وند صاحب خمس است، كه ميش آن مي
يم تا پاك بـه دنيـا بياينـد و فرزندانشـان     ا هدادن خمس معاف كرد شيعيان خود را از

  .2پاكيزه باشند
ترين مشكل بـراي مـردم در    سخت كند:  و طوسي در استبصار همين طور روايت مي

و بگويد: پروردگارا خمس كجاست،  روز قيامت اين است كه صاحب خمس بلند شود
و شيعيان ما ملزم به دادن خمس نيستند تا پـاك بـه دنيـا بياينـد و فرزندانشـان پـاكيزه       

  .3باشند
گويـد كـه شـيعيان ملـزم بـه اداي       اين روايت همچون روايت گذشته به صراحت مـي 

                                         
 1/546اصول الكافي كليني  1

 .2/22وفقيه من لا يحضره الفقيه  1/547اصول الكافي  2
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  خمس نيستند، حتي در زماني كه امام موجود باشد.  

#)﴿مورد آيه  است كه درروايت  ؛از ابي عبداالله  - þθ ßϑn=÷æ $# uρ $ yϑ‾Ρ r& ΝçG ôϑÏΨ xî  ÏiΒ & ó x« 

¨β r' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ÉΑθ ß™§�=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1 ö� à) ø9 $# ﴾N  :بدانيد هرگونه غنيمتى بـه دسـت   « ).41(الأنفال

القربى و يتيمان و مسكينان و  آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى
درآمد و سود روزانـه   -سوگند به خدا -گفت: آن .»راه (از آنها) استواماندگان در 

آن معاف گردانده  م شيعيان خود را ازدراما پ ،است كه بايد خمس آن پرداخت شود
  .1تا پاكيزه شوند

روايت است كه گفت: مردم همه با ناديده گرفتن حـق مـا    ؛از ابي عبداالله  -
  .2يما هود را از دادن آن معاف كرداما ما شيعيان خ ،كنند (خمس) زندگي مي

كنند كه ائمه شـيعيان خـود را از    اين دو روايت اخير به وضوح بر اين دلالت مي
  ند. ا هند و آن را از آنها ساقط گرداندا هپرداختن خمس معاف كرد

هاي پنجگانه دنيـا   روايت است كه او در حالي كه از چشمه ؛و از ابي عبداالله 
از آن ماست، شود  ميكند يا از آن آب كشيده  آنچه آبياري مي  گفت فرمود: سخن مي

و دشمن ما در آن سهمي ندارد مگر آنچه  ،چه مال ما باشد مال شيعيان ماست و هر
و ولي و دوستدار ما به اندازه فاصله زمين و آسمان در فراخـي   ،به زور گرفته باشد
  .3و راحتي قرار دارد

امـام در ملكيـت   مال شيعيان ماست) يعنـي حـق    ،: (آنچه از ما باشدگويد ميامام 
شيعيانش قرار دارد، و هر كس آزاد است كه در ملك خود تصرف كند. پس وقتي امـام  
خودش حق خمس خود را به شيعيان خود واگذار كرده است پس به چه حقي كسـاني  
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  15  ي تفصيلي حقايق گذشته دلها
  

يده دهند تا حق او را كه او خودش از آن دست كش آيند و خود را وكيل امام قرار مي مي
  دهند؟! مطالبه كنند، و در مطالبه آن شدت به خرج مي

اگر كسي بر فردي قرضي داشته باشد و او را معاف كند و روي كاغذ بنويسد كه 
توانند وام را مطالبـه   ميسپس اين مرد بميرد آيا وارثان او  ام بخشيدهمن وام خود را 

  كنند.
يستند كه هر مسلماني وقتي كسي هاي معتبري ن هو امثال آن وثيقها  روايتآيا اين 

  آن را ارائه دهد؟! تواند كند مي مياز او چيزي به نام خمس مطالبه 
معتبر نيستند پـس كـدام روايـت معتبـر اسـت؟ چـرا بـه ايـن         ها  روايتاگر اين 

چنـين روايـاتي وجـود نـدارد، و چـرا        گويـا اصـلاً  شود،  مياصلاً توجه نها  روايت
؟! و امام گفت: (دوستدار و ولي ما آزاد و راحـت  شوند ميي ديگر پذيرفته ها روايت

 و او به فاصله آسمان و زمين راحت و ،است) يعني هيچ چيزي بر او واجب نيست
  سبكدوش است!

 ،روايت است كه يكي از پيروانش مبلغي پـول نـزد او آورد   ؛و از ابي عبداالله 
پس مال خـودت  ايم،  كردهف امام آنها را دوباره به او باز گرداند وگفت: ما تو را معا

و ملـزم بـه دادن خمـس     ،و شيعيان ما هر چه دارند براي خودشـان اسـت   ،را بردار
  .1ا آن كه قائم ما ظهور كندنيستند ت

ي گذشته اسـت كـه دادن خمـس واجـب نيسـت، و      ها روايتاين اجراي عملي 
از او  كه امام صادق و آنـان كـه بعـد   شود  ميرا جمع كنيم روشن ها  روايتوقتي ما 

. پـس وقتـي امـام    انـد  كـرده شيعيان را از دادن خمس تا ظهور مهدي معاف اند  آمده
  خودش آن را معاف كرده چه كسي آن را واجب كرده است؟!

بـودم مـردي    ؛و از يونس بن يعقوب روايت است كه گفت: نزد ابي عبداالله 
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رت نزد او آمد و گفت: فـدايت شـوم امـوال و سـودهايي در دسـت داريـم و تجـا       
  ايم. دانيم كه تو در آن حق داري و ما در اداي آن كوتاهي ورزيده كنيم و مي مي

فرمود: اگر شـما را ملـزم بـه دادن آن كنـيم در رفتـار بـا شـما انصـاف          ؛او 
  .1ايم كردهن

در اين روايت بيان شد كه ملزم كردم مـردم بـه پـرداختن خمـس بـا انصـاف و       
كه امام حاضر است پس چگونـه خواهـد    دادگري منافات دارد!! اين در حالي است

  عدم حضور و وجود امام خمس گرفته شود؟! بود كه در
ابوجعفر در جـواب مـردي كـه از او      و از علي بن مهزيار روايت است كه گفت:

حـلال و معـاف كنـد، بـا خـط      هـا   نوشـيدني و ها  خوردني خواسته بود كه او را در
  .2ي كرد معاف استخودش نوشت: هر كس در چيزي از حق من كوتاه

آمد و گفـت: اي اميرالمـؤمنين مـالي بـه دسـت       ؛مردي نزد اميرالمؤمنين  -
شـود؟ فرمـود: خمـس آن را     پذيرفته ميام  توبهآيا  ،آوردم و خمس را ناديده گرفتم

پيش من بياور، آنگاه آن مرد خمس مال را نزد او آورد، فرمود: بردار مـال خـودت،   
  .3گردد مىبرگردد مالش هم به همراهش بر هر گاه كسي خودش توبه كند و


��>;�� و طوسي در الاستبصار چنين عنواني گذاشته است  ��=�&	 �  >�&?‡ 

��-
� @�= 8�9� A 2B4.  

شيعيان خود را از پرداختن خمس در زمان غيبـت   ‡ باب در بيان اينكه ائمه«
  .  اند كردهمعاف 

كرده كـه برخـي در گذشـته    طوسي در تحت اين باب شماري از روايات را ذكر 
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  17  ي تفصيلي حقايق گذشته دلها
  

  : بيان شدند و برخي ديگر عبارتند از
همه شيعيان ما آنان كه حاضر و آنان كـه   روايت است كه فرمود:  ؛از عبداالله 

و هر كس كه تـا روز  اند  يافتهحضور ندارند و آنها كه زنده هستند و آنان كه وفات 
  .1همه (از دادن خمس) معاف هستندآيد  ميقيامت به دنيا 

فرمود: مردم را  ؛اميرالمؤمنين   روايت است كه گفت: ؛از ابي جعفر  -
در مورد شكمها و شرمگاههايشان هلاك كرد، چون آنها حق ما را به ما ندادند، هان 

 .2آگاه باشيد شيعيان ما و پدرانشان از دادن اين حق معاف هستند

 صاالله  كـه رسـول   آمده است ؛ابي عبداالله  از و در جايي ديگر اين روايت
و سپس بـاقي مانـده را بـه پـنج قسـمت تقسـيم       گرفت  مىبهترين آن را براي خود 

داشت و چهار پنجم آن را ميـان مـردم تقسـيم     و آنگاه يك پنجم آن را برميكرد  مي
  .3كرد مى

شود،  مياين روايت يعني غنيمت فقط چيزي است كه در جنگ از دشمن گرفته 
زيـرا هيچگـاه چنـين     ،ان جزو غنيمـت نيسـت  و اموال و درآمدهاي مردم و املاكش

از آن  صنبوده كه اموال و درآمـدهاي مـردم پـيش پيـامبر آورده شـوند و ايشـان       
بهترين را انتخاب كند و سپس آن را به پنج قسمت تقسـيم نمايـد و يـك پـنجم را     
براي خود بگيرد و چهار پنجم ديگر آن را بين مردم تقيسم كند. چنان كه در روايتي 

   آمده است:ديگر 
: (خمس) فقط در گفت مىشنيدم كه  ؛عبداالله بن سنان گفت: از ابا عبداالله  -
  .4استه تغنيم
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(نصف خمس كاملاً متعلق به امـام اسـت و   : روايت است ؛و از العبدالصالح 
و  ،اسـت  آنهـا  مال يتيمـان  گردد كه سهم مىنصف ديگر آن بين اهل بيت او تقسيم 

 هـا و يك سـهم بـه مسـافران در راه مانـده آن     ،علق داردتآنها يك سهم به مستمندان 
: و نصف خمس به خويشاوندان فقير پيامبر گويد ميتعلق دارد...) و در آخر روايت 

  .1تعلق دارد
پس طبق اين روايت نصف خمس به امام تعلق دارد و نصف ديگر آن به (يتيمان 

خمس سـهمي ندارنـد    دارد و ثروتمندان در اهل بيت تعلقو مستمندان و مسافران) 
چنـان كـه    -انـد  گفتهگر چه از اهل بيت باشند، و فقها نيز در گذشته حال همين را 

ي نقل شده از آنان ها روايت اين بود توجيهات و اقوال ائمه كه در -بيان خواهد شد
  احكام آن بر اساس اقوال ائمه همين است... بيان شده است، اگر موضوع خمس و

استناد به چيزي ديگـر مطـرح شـده اسـت پـس ائمـه از آن       و اگر بر اساس و با 
و ما به چنـين   ،بيزارند و مسئوليت به گردن كساني است كه آن را در دست گردانده

و آنها دليلي ندارند كه ما را بدان ملزم كنند. و در اينجا حق  ،كساني ارتباطي نداريم
  داريم كه بپرسيم و بگوييم: 

ن آن به فقيه از كجا آمد؟! و چه زماني مطرح قضيه واجب بودن خمس و پرداخت
  شد؟!

  پرسش پاسخ دهم. تا به اينكوشيم  مىاينجانب با بررسي اقوال فقهاي مذهب 
معاف بودن شـيعيان از  دانند  نمىپايه نيز مردم را به دادن خمس ملزم فقهاي بلند

ب چون بر حس ـ ،پرداختن خمس تنها گفته ائمه نيست، گرچه گفته ائمه كافي است
و در مقابل و يا قول امام مجالي براي اجتهاد  ،گفتة امام حجت است ،قواعد مذهب

  نيست.  
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  19  ي تفصيلي حقايق گذشته دلها
  

تـر بيـان كـرديم     يي كـه پـيش  هـا  روايـت فقهاي بلندپايه مذهب درگذر تاريخ از 
  .  اند بودهكه اين نشانگر آن است كه اين روايت نزد آنها معتبر اند  كردهاستدلال 

1برخي از اين فقها عبارتند از:
 

تـرين فقهـاي زمـان     او يكـي از برجسـته  : هــ)  993علامه احمد اردبيلـي (ت  
  و چنان مهم بود كه او را فقيه مقدس لقب داده بودند!!  رفت  مىخودش به شمار 

كه خمس بـه كلـي   كند  ميبدان كه عموم روايت بر اين دلالت گويد:  مياردبيلي 
  .اجب قطعي نيستدر زمان غيبت و حضور از ذمه مردم ساقط است، يعني و

و در  ،كه در زمان غيبـت خمـس معـاف اسـت    كند  ميدلالت ها  روايتو همين 
و  ،چنان كه مذهب بعضـي همـين اسـت    ،زمان حضور امام دادن آن مستحب است

خمس  ىواجب بودن آن متحقق نيست چون دليلي قوي وجود ندارد كه از درآمدها
  .2و غنيمتي نيست ،گرفته شود

اين فتوا با تصريحات گذشته ائمه همگون و مشـابه اسـت و   نگاه كنيد كه چقدر 
چگونه او براي معاف بـودن مـردم از اداي خمـس از اخبـار روايـت شـده از ائمـه        

  . كند مىاستدلال 
ــبزواري (   ــاقر س ــد ب ــ1090-1018محم ــاب او در ): ـه ــرهكت ــاد  ذخي المع

مغيـره   حـارث بـن  الموضوع درآمدها مانند صـحيحه   روايات زيادي كه در :گويد مي
يار، و صـحيحه  زنضري، و صحيحه فضلاء و صحيحه زراره و صحيحه علي بن مهال

ضريس و حسنه الفضيل، و روايت محمد بن مسلم و روايت داود بن كثير و روايت 
و روايـت   ،و روايت اسحاق بن يعقوب ،و روايت معاذ بن كثير ،مغيرهالرث بن احال

چنـين بـر   هـا   روايـت از همه اين  ،بسع يو روايت حكم مؤذن بن ،عبداالله بن سنان
                                         

يه الفقيه) احمـدالكاتب بحـث (الخمـس    اين مطالب برگرفته شده از كتاب(تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري الي ولا 1
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  .1كه شيعيان از دادن خمس معاف هستندآيد  مي
و يا اينكه سهميه امام را تا زمان  ،و او گفته كه مختار هستند كه خمس را نگيرند

و ايـن مسـتحب اسـت و     ،و يا اينكه فقيه آن را خرج كند ،ظهور او حفاظت نمايند
ي آمده به شـدت متمايـل بـه ايـن     ها روايتز با اينكه او با استدلال ا ،واجب نيست

  است كه خمس معاف است.  
  هـ).1266و شيخ محمدحسن نجفي (ت 

  .هـ)1009سيد محمد علي طباطبائي (ت 

  .هـ)966هـ 911شهيد ثاني (

  .علامه سلار

  هـ).690- 601شيخ يحيي بن سعيد حلي (

  نظرشان عدم وجوب خمس است. 
ر زنـان و مسـكن و كالاهـاي تجـاري در     كه خمـس د اند  گفتهو گروهي از فقها 

   افراد ذيل را نام برد:توان  مىزمان غيبت معاف است، از جمله اين فقها 
  .2هـ)460شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي (ت 

  .3هـ)676-602محقق حلي نجم الدين جعفر بن حسن (

  .4هـ)709علامه حسن بن مطهر حلي (ت 

  .5ي)قاضي ابن براج (متوفاي نيمه قرن پنجم هجر

  ).786شهيد اول (ت 
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  فصل سوم:

  اختلاف فقها در مورد خمس

  ):هجري 460(شيخ ابوجعفر طوسي متوفاي سال 

است كه دو كتاب از كتابهاي  )وتهذيب الاحكام ،الاستبصار( :او صاحب كتابهاي
هـا قـرار دارد، و همچنـين     ي است كه در روايـت مـذهب بـر اسـاس آن    ا هچهارگان

ايي است كـه در مـذهب شـيعه كتابهـاي معتبـر (رجـال)       كتابه صاحب دو كتاب از
(امـام فرقـة    :، در آغاز كتاب (النهايه) او اينگونه معرفي شده اسـت شوند ميشمرده 

(شيعه) بعد از ائمه معصومين، و پايه شيعه در همه آنچه متعلق بـه مـذهب و ديـن    
  است و به طور مطلق شيخ الطائفه است). 

ند كـه در حقـوق   ا هغيبت به شيعيان خود اجازه دادزمان  : (اما درگويد ميطوسي 
اما در غير ايـن   ،شخصي خود از قبيل ازدواج و تجارت و مسكن خود تصرف كنند

هـا   يـه هاي گنج مورد خمس چيزها به هيچ عنوان خودشان حق تصرف ندارند. و در
، و در اين مورد نـص  اند كردهوغيره كه آنان مستحق آن هستند اصحاب ما اختلاف 

شخصي وجود ندارد، و بلكه هر يك از روي احتياط سخن گفتـه اسـت: بنـابراين    م
در زمان غيبت همان طور كه تصرف در امور ازدواج و تجارت براي اند  گفتهبعضي 

هـا خمـس واجـب     همچنين در اين گنج ،ما مباح است و خمس در آن معاف است
  نيست.  

سـپس   ،خمس را نگهداري كند انسان تا وقتي زنده است بايد  :اند گفتهو گروهي 
وقتي مرگش فرا رسيد يكي از برادرانش را كه مورد اعتماد است وصيت كند كه آن 
را به صاحب زمان وقتي ظهور كرد تحويل دهد، يا همانند او كسي ديگر را سفارش 

  كند تا آن كه به صاحب الزمان برسد.  
مهدي ظهـور كنـد    چون وقتي امام ،بايد خمس گنج دفن شوداند  گفتهو گروهي 

  آورد.  هايش را بيرون مي هزمين خزان
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سه قسمت آن مال  :خمس بايد به شش قسمت تقسيم شوداند  گفتهو گروهي  -
كه مورد اعتماد است، و سه شود  ميو يا به كسي سپرده شود،  ميامام است كه دفن 

سـيم  قسمت ديگر آن بر مستحقان و يتيمان و فقـرا و مانـدگان در راه آل محمـد تق   
چـه  مستحقان اين سه قسـمت مشـخص اسـت گر   . و بايد چنين كرد چون گردد مى

چنان كه مستحق زكـات   ،كسي كه آن را تحويل بگيرد و تقسيم كند مشخص نيست
مشخص نيست، و كند  ميگيرد و تقسيم  مشخص است و كسي كه آن را تحويل مي

كسي احتياط كند  هيچ كس نگفته كه دادن زكات به مستحقان آن جايز ينست. و اگر
يا به كسي ديگـر بسـپارد    ،و به يكي از اين اقوال مذكور عمل كند و آن را دفن كند

  .1شود گناهكار نمي

  ملاحظات مهم: 

نـه   ،كه شيخ طوسي در اين فتوا هرگز از فقها نامي نبرده اسـت شود  ميملاحظه 
مـورد  و نه در وصيت كـردن بـه فـرد     ،و نه در تقسيم آن ،در تحويل گرفتن خمس

در خاك، بلكه به صراحت گفتـه اسـت كـه     نهنگام دفن كردن آ نه در اعتمادي، و
تقسيم كننده خمس ظاهر و آشكار نيست (يعنـي غايـب و پنهـان اسـت) و اگـر از      

: كه متولي تحويل گـرفتن و  گفت مىداشتند. ن ديدگاه او فقها اين كار را به عهده مي
  تقسيم كردن خمس آشكار و مشخص نيست).  

كسـي كـه خمـس بـه او     گويـد   مـي بلكه او به هنگام بيان وصيت به صراحت و 
كسي است كه از برادران مؤمن صـاحب  شود  ميدرباره آن وصيت  وشود  ميسپرده 

  و نگفت كه از فقها است!.  ،خمس كه وي به او اعتماد دارد
در ايـن مـورد اقـوال زيـادي ذكـر       طوسى و مفيد شيخدو بينيم با اينكه  و نيز مي

د كه خمـس بايـد   نيك قول هم نگفته كه در آن به اين اشاره كرده باش اند، ولي هردك
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ها از خمس سـخن   به فقيه يا سيد داده شود! و همچنين همه فقهايي كه در آن زمان
كه بايد خمس به فقيه يا سـيد داده شـود، و ايـن يعنـي      اند ههيچ كدام نگفتاند  گفته

يه و سيد نامي به كه در قضيه خمس از فقاند  هكردفقهاي گذشته همه بر اين اجماع 
  ميان نياورند.

و هيچ  ،مورد خمس مستند نيستند بينيم كه همه اقوال بيان شده در و همچنين مي
مـردم از دادن  گويـد   ميمگر قول اول كه كند  مينص و روايتي از ائمه آن را تاييد ن

ست كه روايـات  الي خمس معاف هستند و دادن خمس فرض نيست، و اين تنها قو
  نمايند.  مينقل شده از ائمه آن را تاييد 

هـاي گذشـته دادن    دانم كه بر اساس كدام فتوا مردم شـيعه در طـي قـرن    من نمي
  اند!! دانسته خمس را به فقيه واجب مي

به هنگام مرگ بايد خمس را به كسـي ديگـر   گويد  ميقطعاً بعضي به فتوايي كه 
يد كه بعد از ا ه، اما آيا شما اموالي را ديداند كرده مىل عم ،و او را وصيت كرد ،سپرد

دست به دست شدن بين افراد مورد اعتماد انباشته شده باشـند؟ اگـر كسـي چنـين     
نـد بـه چـه    ا هسـپرد  چيزي نديده است پس اموالي كه صاحبانش آن را به ديگران مي

  ند؟!.ا هسرنوشتي دچار شد
اي متقـدمين و متـأخرين روشـن شـود،     براي آن فرق بسيار بزرگ بين اقوال فقه

خواننده عزيز بايد بداند كه قضبه خمس كاملاً اجتهادي است و سـراپا نظـر و رأي   
اقوال مختلفي در مورد آن بيان شده و عقلها در مورد آن دچار حيـرت   افراد است و

فتواي رئيس  -اند گفتهو بدون دليل سخن  ،و مردم در آن دچار لغزش شده ،ندا هشد
كنم و براي آن كه بحـث طـولاني    علميه نجف سيدابوالقاسم خوئي را نقل مي حوزه

  نمايم.  نشود از ميان علماي متأخرين فقط فتواي خوئي را نقل مي

  فتواي رئيس حوزه علميه نجف سيد ابوالقاسم خوئي: 
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به دو نصف تقسيم  - كه عصر غيبت است - زمان ما خمس در  :گويد ميخوئي 
    شود: مي

نصـف ديگـر آن بـه يتيمـان و بينوايـان و       به امام زمـان تعلـق دارد، و   نصف آن
  مسافران بني هاشم متعلق است. 

نصف مذكور را توزيع كند، اما بهتر آن است كه آن را  تواند ميمالك  : گويد ميو 
و يا در دادن آن به مستحق از حاكم اجازه بگيرد. و نصف ديگر كـه   ،به حاكم بدهد

عصر غيبت بايد به نايـب امـام زمـان كـه فقيـه مـورد        در ،ان استمتعلق به امام زم
اعتماد و آگاه به محل مصرف آن است پرداخت شود، و اگر بـه او آن را نـداد از او   

  اجازه بگيرد.  
 ؛و محل مصرف خمس جاههايي هستند كه اطمينان داشته باشيم كه ايشـان  

سـادات   ىاختن نيازهامانند برآورده س ،راضي است كه در چنين جايي صرف شود
ديگر مسلمين. و احتياط اين است كه به نيـت صـدقه كـردن از جانـب او خـرج       و

  تر هستند رعايت شود.  و اولويت و جاههايي كه مهم ،شود
از مهمترين مصارف خمس در اين زمان كه هدايت كنندگاه و هدايت جويان در 

 ـ ا هآن كم شد ي ديـن و تـرويج شـريعت    هـا  هند اين است كه در راه بر پا داشـتن پاي
و مخارج اهل علم كه اوقات خـود را   ،مقدس و نشر قواعد و احكام آن صرف شود

  كنند بوسيله آن تامين گردد. ميتحصيل علوم ديني صرف  در
و احتياط اين است كه براي مصرف كردن خمس به كسي مراجعـه شـود كـه از    

  .1داند ديگران ميتر است و نيازهاي كلّي و اساسي را بهتر از  هبقيه آگا

  طوسي و خوئي

اين مقايسه مختصري است بين فتواي شيخ الطائفه طوسي و فتوا خـوئي رئـيس   
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  حوزه علميه نجف
  خوئي  طوسي

گويـد دادن خمـس    طوسي مـي  -1
واجب نيست، و مطلقاً از ذمه مـردم  
ساقط است، و قول طوسي يكـي از  

اي است كـه فقهـاي    اقوال چهارگانه
    .مذهب بر آن هستند

ــوع  -2 ــه دو ن طوســي خمــس را ب
  كند: تقسيم مى

يك نـوع متعلـق بـه درآمـدها و      -
منافع تجاري، مسكن، ازدواج است 

گويد دادن خمس اين چيزها  كه مي
واجــب نيســت و فــرد بــدان ملــزم 

  باشد. نمي
هــا و ديگــر  و نــوع ديگــر خزانــه -

اموال هسـتند كـه نيـز بايـد بـه دو      
  قسمت تقسيم شود.  

م غايب اسـت  نصفي كه حق اما -3
هــيچ كــس حــق تصــرف در آن را 
ندارد، بلكه دفن شود، يا اينكـه بـه   
كسي ديگر سپرده شـود... و نصـف   

ان و فقـراي  م ـديگر آن متعلق به يتي
بني هاشم است كه صـاحبش بايـد   

  آن را بين آنها تقسيم كند.  
ــع نصــف   -4 ــولّي توزي طوســي مت

ــت و در   ــرده اس ــان نك ــر را بي ديگ

اي بـه عـدم    خوئي هـيچ اشـاره   -1
وجوب نكرده اسـت، بلكـه مفهـوم    
كلام او اين است كه به طور مطلـق  

  دادن خمس واجب است.  
خوئي به چنـين تقسـيمي قايـل     -2

نيست و بلكه از همـه چيـز بـدون    
شود، يعنـي   استثناء خمس گرفته مي

بر خلاف نظر شيخ الطائفه طوسـي،  
گويـد بايـد از مسـكن و     خوئي مـي 

  درآمدها و ... خمس گرفت.
خوئي مسئله دفن كردن خمـس   -3

متعلق به امـام و يـا سـپردن آن بـه     
كسي ديگر را بيان نكـرده اسـت. و   

گويد بايـد بـه فقيـه مـورد      بلكه مي
ــا آن را در    ــود ت ــپرده ش ــاد س اعتم

دانـد كـه مـورد     هايي كه مـي  جهت
  پسند امام غائب است خرج كند.

فقيــه در تحويــل گــرفتن هــر دو  - 4
نصف خمس نقـش بـارزي دارد، امـا    
حكم نصفي كـه حـق امـام اسـت بـا      
حكــم نصــفي كــه متعلــق بــه فقــراء، 

كنـد،   يتيمان و مسافران است فرق مى
گويـد صـاحب خمـس     و خوئي مـي 

تواند خودش نصفي را كـه متعلـق    مي
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نشـده اسـت    فتواي او از فقيه يادي
كنـد كـه متـولي     بلكه او تصريح مي

خمس مشـخص و آشـكار نيسـت،    
يعني او ولايت و سرپرستي خمـس  

دانـد   را فقط متعلق به امام غايب مي
  و فقيه متولي آن نيست. 

  

به اين سه قشر است توزيع كنـد، امـا   
گفته از روي احتياط مسـتحب اسـت   
كه آن را به فقيه بدهد، يـا از او بـراي   
توزيــع آن اجــازه بگيــرد، و در مــورد 

گويد: احتياط اين اسـت   سهم امام مي
د، پس به فقيه داده شو كه بايد و حتماً 

آن جا حكم استحباب اسـت و اينجـا   
وجـــوب اســـت و هـــر دو از روي 

  باشند. احتياط مي

ببينيد كه چگونه فتواي خوئي كاملاً با فتـواي طوسـي كـه مطلقـاً شـيخ الطائفـه       
  باشد مخالف است.  مي

  حق سادات: 

بينيد كه طوسي و خوئي هر دو براي سادات ثروتمند در خمس سهمي مقـرر   مي
را مسـتحق خمـس    مسافران آل محمد طوسي فقط يتيمان و مستمندان و اند!! نكرده

داند. و خوئي يكي از مواردي كه خمـس بايـد در آن مصـرف شـود را بـرآورده       مي
  كردن نيازهاي ضروري مؤمنان از قبيل سادات و غيره قرار داده است.  

قـط  يعني سيد حقي در خمس ندارد مگر آن كه نياز مبرم داشـته باشـد. و ايـن ف   
مختص سادات نيست و بلكه مؤمنان ديگر اگر هم نياز مبرم داشـته باشـند بوسـيله    

  گردد. مىخمس نياز آنها بر طرف 

  و حقيقت گم شد!!

به هر حال آنچه شما خوانديد و مشاهده كرديد سخن رئيس حوزه علميـه و مرجـع   
لاحظـه  كل شيعه در عصر حاضر بود، و فتواي رئيس حوزه با شيخ الطائفه چنـان كـه م  

توان حـق   كرديد تفاوت بسيار زيادي دارند!! پس حقيقت كجاست؟! و نزد چه كسي مى
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را يافت؟! و مذهب و فتواي كدام يك برآمده از قول معصـوم، يـا امـام جعفـر صـادق      
باشند... و چنان كـه بـه    است، آنها هر دو شيعه اثناعشري هستند و پيرو فقه جعفري مي

بنـا   ؛هاي امام جعفر صـادق   همه چيز بر اساس گفته اند كه مذهب شيعه در ما گفته
  شده است.  

ه است؟! يا اينكه بـه  گفت مىتا اين حد سخنان ضد و نقيضي  ؛آيا امام صادق 
به خصوص اگـر عصـمت او را در    ،اقتضاي منطق بايد قول او رد مسئله يكي باشد

  نظر بگيريم. پس كدام يك از دو قول، قول اوست؟ 
 ي از اقوال وا هنظر داشت كه هر قولي عبارت است از مجموعو همچنين بايد مد

  ترجيحات متناقض!!
و ترديدي نيست كه صدها سال مردم به فتواي شيخ طوسـي و فقهـاي ديگـري    

ند، و اينگونه از ا ه، و آنها خمس اموالشان به فقيه يا سيدي نداداند كردهامثال او عمل 
و سپس دهند  ميو خمس نكنند  ميا زندگي ند! آيا كساني كه در دوران ما هجهان رفت

  ميرند همانند آنها گناهي بر گردنشان نيست؟!  مي
دانند؟! و يا  را به دادن خمس ملزم مي داگر گناهكار نيستند پس چرا ديگران خو

و ديگـران   ،معـاف هسـتند  انـد   كـرده اينكه آنان كه به فتواي طوسي و امثال او عمل 
ند؟! يا ا هروه يك كار را كه ندادن خمس است انجام دادبا اينكه هر دو گ ،گناهكارند

؟ اگر چنين اسـت گـروه اول چـه    شوند مياينكه هر دو گروه گناهكارند و مجازات 
؟! آيا طوسي بر حق بوده و خوئي بر باطل است؟ يا بر عكس است؟ اند كردهگناهي 

  ؟ اند كردهيا هر دو برحق هستند؟ يا هر دو اشتباه 
  .1د خداوند به شما اجر دهد!!پاسخ ما را بدهي

                                         
  اين نظر از كجا آمد؟ 1

هاي فقها براي رسيدن به اهـدافي بـود    تنها علتي كه سبب شد تا فكر دادن خمس درآمدها به فقها به وجود بيايد بلند پروازي
صي و اموال زكات و صـدقات و هـدايا و اوقـاف و امثـال آن ممكـن      كه رسيدن به آن از راههاي مشروع مانند كسب شخ
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اما تحميل چنين مالياتي به مردم در ابتداي امر كاري ساده نبود و مردم به راحتي 
ند، بنابراين فقها در زمانهاي گذشته حيران بودند كه چگونـه راه  كرد مىآن را قبول ن

تصـرف  گويـد   ميحلي شرعي درست كنند و خود را از نظريه اول خلاص كنند كه 
فقط حق امام است و بر اساس اين نظريه فقهاي بزرگ مذهب مانند شيخ در خمس 

دادند كه در زمان غيبت خمس معاف اسـت و يـا بايـد دفـن      طوسي و مفيد فتوا مي
شود و يا به فرد مورد اعتمادي سپرده شود و اينگونه دست به دست شود تا آن كـه  

نظر اقوال و فتواهاي مختلف ... بنابراين فقها براي رهايي از اين كند مىمهدي ظهور 
ند كه بيانگر اين حيرت آنهاست، اما بـه تـدريج ايـن نظريـه تغييـر      ا هو متضادي داد

ها تغييـر و   شد و گام به گام آنها پيش رفتند تا اينكه بعد از قرن و متحول ميكرد  مي
  بينيم! تحول به صورتي درآمده كه امروزه ما مي

  شدن آن در ادوار زمان متضاد بودن اقوال فقهاء و متحول 

متـولي تحويـل   انـد   گفتههـ) 460هـ) و شيخ طوسي (ت 413شيخ مفيد (ت  -1
گرفتن خمس و تقسيم آن ظاهر و مشخص نيست چون نصي شرعي وجـود نـدارد   
كه تحويل گيرنده و تقسيم كننده را مشخص نمايد، بنابراين نه فقيه نه كسـي ديگـر   

  مشخص نشده است.  بر تحويل گرفتن خمس يا خرج كردن آن 
هاي قرن پنجم هجري قاضي ابـن بـراج    هبعد از آنها (طوسي و مفيد) در نيم -2
بايد خمس به عنوان امانت به فقها سپرده شود كـه آنهـا آن را تـا    گويد  ميو آيد  مي

  كنند.  ظهور مهدي نگهداري مي

                                                                                                         
كـرد   نيست بنابراين براي تأمين اين نيازهاي مادي فقها بايد منبع درآمدي كه مبالغ هنگفت و فراوانـي را نصـيب آنهـا مـي    

آن رنگـي دينـي و    كردند و همچنين براي آن كه اين منبع درآمد هميشگي باشد و ادامه داشته باشد بايـد بـه   دست و پا مي
اي بـود كـه    دادند، از اين رو تفسير غنيمت به درآمدهاي مردم و واجب قرار دادن خمـس در آن بهتـرين وسـيله    شرعي مي
شـيعه و  : توانستند با آن فقر و ناتواني مالي را كه زندگي آنها و طلاب علوم ديني را آشفته كرده بـود رفـع كننـد    فقهاي مى

  .ويدكتر موسي موس 63تصحيح ص 
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يعني فقها حق تصرف در خمس را ندارند نـه حـق دارنـد آن را بـراي نيازهـاي      
  جايي ديگر خرج كنند.  آن را در توانند ميخصي خود مصرف كند و نه ش

و ترديدي نيست كه هيچ كسي بعد از مردن اين فقها اموالي را مشاهده نكرده كه 
به نام مهدي نگهداري شده باشدند به خصوص بعد از آن كه فتوا عوض شد، و اين 

را بـه دسـت بياورنـد بـا     نشانگر آن است كه فقها براي آن كـه بتواننـد ايـن امـوال     
  ند!ا هآورد گذاشتن اسم امانت و سرپوشي شرعي بر آن، اين اموال را به چنگ مي

سپس ابن حمزه در قرن ششم آمد تا اين نظريه را يك گـام جلـوتر ببـرد، او     -3
بنـابراين گفـت دادن   كـرد   مـي با اينكه جرأت چنين كاري را داشت اما مقداري حيا 

صـاحب مـال خـوب     آن را تقسيم كند بهتر است و اگـر  خمس به فقيه براي آن كه
  تقسيم كردن را بلند نباشد واجب است كه آن را به فقيه بدهد. 

ند. بعـد از آن كـه گفتنـد    ا هرفت ببينيد كه فقهاي محترم چگونه گام به گام جلو مي
گيرد تا آن را به عنوان امانتي تا زمان ظهور مهدي حفاظت  فقيه خمس را تحويل مي

گهداري كند يك گام جلوتر رفتند و به فقيه اجازه دادن كه آن را تحويل بگيـرد  و ن
  و گفتند بهتر است و مستحب است كه به فقيه داده شود!

و شكي نيست كه تحويل گرفتن آن به عنوان امانت و نگهداري آن تا وقتـي كـه   
  مهدي ظهور كند با تقسيم و توزيع آن فرق بزرگي دارد.  

ل تقسيم را خوب بلد نباشد واجب است كه خمس را به فقيـه  اما اگر صاحب ما
ضرب و تقسيم بيشتر وارد است.اين  بدهد كه تقسيم كردن را خوب بلد است و در

  يك و نيم گام به جلو است.
بعد در قرن هفتم محقق حلي آمد و گام مهمي برداشت او گفت كـه واجـب    -4

م داده شود تا او سهميه امام را است كه سهميه امام (يعني نصف خمس) به نايب اما
  به مستحقان بدهد. 



    

  خمس      30
    

اگر مكلف خواست خودش سهميه امـام  گويد  ميو شهيد اول در قرن هشتم  -5
را به مستحقان توزيع كند لازم است كه از نايب عادل كه داراي صلاحيت فتوا دادن 

  است اجازه بگيرد. 
به حاكم شـرعي يعنـي    سهميه امام بايدگويد  ميو محقق كركي در قرن دهم  -6

  فقيه داده شود.  
احتياط در آن است كـه كـار   گويد  ميو محمد باقر سبزواري در قرن يازدهم  -7

صرف خمس در جاهايي كه بايد مصرف شود به فقيـه عـادل سـپرده شـود، و او از     
  نيابت فقيه از امام مهدي سخن گفته است. 

فتوا داد كه واجب است كه  در قرن سيزدهم شيخ محمدحسن نجفي با تمام قدرت - 8
  فقيه عادل متوليّ خرج كردن سهميه امام باشد. 

عصـر   و در قرن چهاردهم هجري سيد كاظم يزدي گفت لازم اسـت كـه در   -9
غيبت سهميه امام به نايب او داده شود و نايب او مجتهدي است كه همه شـرايط را  

  شود.  دارا است و يا اينكه بايد با اجازه او به مستحقين داده
عجيب اينجا ست كه او در ساير ابواب فقه به ولايت فقيه معتقد نيست اما فقـط  

  پذيرد!! در مسئله خمس او ولايت فقيه را مي
اگر صـاحب  گويد  ميو در اواخر قرن چهاردهم هجري سيد محسن حكيم  -10

رضايت امام غايب را جلـب كنـد در خـرج كـردن      تواند ميمال بر اين باور بود كه 
  يه امام از خمس نيازي به اجازه گرفتن از فقيه نيست. سهم

و در آغاز اين قرن (پانزدهم هجري) شيخ حسن فريد نظـر جديـدي ارائـه     -11
داد و در مورد خمس انقلابي به پا كرد و او حق خمس را از امام مهـدي بـه علـت    

كـار   هاي امامت، گرفت و گفت بايد يك نفر از مردم غيبت و انجام ندادن مسئوليت
تحويل گرفتن خمس و توزيع آن را انجام دهد و اين فرد مستقل است و نايب امام 
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  .1نيست
باشند و گـاهي كـاملاً    بينيد كه اين فتواها و اقوال فقهي متضاد و مضطرب مي مي

تر از همه اينكه براي وارد كـردن فقيـه در موضـوع خمـس      ، و مهمشوند ميمتحول 
  يا اقوال ائمه وجود ندارد! هيچ دليلي شرعي از كتاب يا سنت

و دليل متضاد بودن و مختلف بودن اين فتواها ايـن اسـت كـه همـه محصـول آرا و      
اند بنابراين همراه طبـق شـرايط    داده افكار انسانها هستند كه طبق نياز خود آن را ارائه مي

  اند. شده موجود متحول مي
جـايز و گـاهي    ند مستحب است و گاهيگفت مىو گاهي كردند  ميگاهي واجب 

  احتياط بر آن است و...!

öθs9﴿فرمايـد:   ترين مصداق گفته الهي است كه مي اين اختلاف صادق uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã 

Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθs9 ÏµŠ Ïù $ Z�≈n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪﴾N  :82(النساء.(  

نى در آن انديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوا آيا درباره قرآن نمى«
  ».يافتند مى

و اگر از سوي غير خدا آمـده بـود در آن تناقضـات و اختلافـات فراوانـي پيـدا       
  كردند.   مى

خمس واجب نيست از طرفي فقها همه رواياتي گويد  ميپنهان كردن رواياتي كه 
دادن خمس واجب نيست پنهان كردند و يا آن را تحريـف كـرده و   گويند  ميرا كه 

ه بر اين با سوء استفاده از جهالت مردم و اعتمادشـان بـر فقهـا    قيچي كردند و اضاف
  ند.ا هروايات جديدي اختراع كردند كه در منابع گذشته وجودي نداشت

خمس   آمده است: ?�8�9 &7 �
BC�D.�� EF�Gبه عنوان مثال در رساله معروف 

.. امام ترين واجبات شرعي است كه در مورد آن خيلي تاكيد شده است. يكي از مهم
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مسئله در روز قيامت اين است كه صاحب خمس بلنـد   ترين : (سختگويد مي ؛
  .1پروردگارا خمس من كجاست)گويد  ميو شود  مي

: (ولـي مـا شـيعيان خـود را از خمـس      گويـد  ميي دارد كه ا هاما اين روايت دنبال
  .2تا پاك به دنيا بيايند و فرزندانشان پاكيزه شوند)ايم  كردهمعاف 

يه فقط قسمت اول روايت را ذكر كرده است چون روايت اگـر كامـل ذكـر    اما فق
خواهـد كـه چنـين     باشند و فقيه نمـي  شود طبق آن شيعيان از دادن خمس معاف مي

گفـت: (آيـا    ؛روايـت را ذكـر كـرده: ابوعبـداالله      باشد! سپس صاحب كتاب اين
به سبب آن كه مـردم   دانم گفت: داني از كجا زنا به مردم راه پيدا كرد؟ گفتم: نمي مي

نويسنده ايـن روايـت را هـم     3پردازند) خمس كه متعلق به ما اهل بيت است را نمي
مانند روايت قبلي قيچي كرده و قسـمت دوم آن را كـه شـيعيان را از دادن خمـس     

به جـز شـيعيان   در دنبالة اين روايت آمده است: (گرداند ذكر نكرده است،  معاف مي
  . 4گردانم) كردن آنها از دادن خمس تولد آنان را پاك ميپاك ما كه من با معاف 

ترين نوع تحريف است زيرا كاملاً بر عكس آنچه مورد نظر است  اين خطرناك
نشانگر نداشتن امانت داري علمي و عدم احساس مسئوليت ديني گويد و اين  ميرا 

}øŒÎ)uρ x‹s﴿فرمايد:  است، مسئوليتي كه خداوند مي r& ª! $# t,≈sVŠ ÏΒ t Ï%©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# 

…çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµ tΡθ ßϑçGõ3s? çνρ ä‹ t7uΖsù u !#u‘uρ öΝÏδ Í‘θ ßγàß (# ÷ρ u�tIô© $# uρ  Ïµ Î/ $YΨ oÿsS WξŠÎ=s% ( }§ø♥ Î7sù $tΒ 

šχρ ç�tIô± o„﴾N  :187(آل عمران.(  

بـه آنهـا    وبه خاطر بياوريد) هنگامى را كه خدا، از كسانى كه كتاب (آسـمانى) («
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داده شده، پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد! ولى 
  .»خرند و چه بد متاعى مى ؛و به بهاى كمى فروختند ؛آنها، آن را پشت سر افكندند

سپس نويسنده دو روايت دروغين كه خودش آنها را اختـراع كـرده اسـت بيـان     
دو روايت را خودش اختراع كرده اين است كه من  گويم اين ، دليل اينكه ميدارد مي

در آن مرجـع  هـا   روايـت مصادر و مراجع چهارگانه گذشته را بررسي نمودم اما اين 
: (هـر  گويـد  مـي امام زمان (عج)   ي اختراعي اينها هستند:ها روايت ،ذكر نشده بودند

رد خـورد و بـه زودي وا   كس از ما چيزي را بخورد در حقيقت آتـش جهـنم را مـي   
  جهنم سوزان خواهد شد). 

: (لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر كسي باد كه از مال ما گويد ميامام (عج)  و
  .1يك درهم را به ناحق بخورد)

نويسنده اين دو روايت را ذكر كرده بدون آن كه منبع آنها را بگويد! كتـاب الكـافي   
ن زمـان مهــدي از طريـق    كليني تنها مرجعي است كه در دوراني تأليف شده كـه در آ 

گرفته است، دوراني كه دوران (غيبت صغري) ناميـده   جانشينان خود با مردم تماس مى
شـد، اگـر    شود، اگر مهدي چنين سخني را گفته است بايد در كتاب الكافي ذكر مـي  مي

  مرجعي ديگر آن را نقل كرده از خودش در آورده است!
دليـل از مـردم    هـا و فتواهـاي بـي    هو اينگونه روشن شد كه فقهاء بر اساس گفت ـ

  فتواهايي كه خداوند براي آن دليلي نازل نكرده است! ،گيرند خمس مي

  مصرف درست دليلي بر گرفتن خمس نيست

چـون كـه خمـس صـرف مـدارس دينـي و       گوينـد   مـي بعضي از علماي شـيعه  
  پس گرفتن آن جايز و درست است. شود  ميهاي علميه و ديگر امور مذهبي  هحوز
؟ شـوند  مـي ا بحث اين نيست كه اين اموال چه گونه و در چه راهـي مصـرف   ام
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بلكه آنچه مورد مناقشه و بحث است يك قضيه اصولي و واقعي و مذهبي اسـت و  
و حتـي اگـر در راه    ،ندوش اين اموال به دروغ و به ناحق از مردم گرفته مي: آن اينكه

است و تصـرف در آن جـايز   خدا خرج شوند گرفتن آن از مردم ناجايز و نامشروع 
  .1نيست

اگر كسي دزدي كند و آن را در راههاي درست خرج كند مال مسروقه حـلال و  
چون در اصل از راه حرام به دست آمده است، بنابراين فقط به دليل  ،مشروع نيست

گفت كه گرفتن توان  مى، نشوند مياينكه اين اموال در راههاي شرعي و جايز خرج 
  و جايز است. اين اموال حلال 

امـور مـذهبي خـرج     و همچنين به بهانه اينكه خمس براي طلاب علوم دينـي و 
فقها بايد بر آن مسلط باشند و در دست فقها باشد.. و بلكه اول بايد ايـن را  شود  مي

  اين مال را از مردم بگيرد.  تواند ميثابت كنيم كه فقيه 
تـوان   مـى ي حلال باشد ناگر يك ،دو چيز مختلف هستند ،و گرفتن و خرج كردن

، گـاهي انسـان از   2به خاطر حلال و جايز بودن آن ديگري را جايز و حلال قرار داد
آورد و در راه حـرام ماننـد نوشـيدن     يراه حلال و جايزي مانند تجارت به دست م ـ

و  .پس چنين فردي فقط به خاطر خرج كردن آن گناهكار استكند  ميشراب خرج 
كنـد،   آن را براي فرزندانش خرج مـي آورد و  يربا به دست م گاهي از راه حرام مانند

پس اينكه او آن را در راه مشروع و جايزي خرج كرده دليلي نيست براي اينكه بگـوييم  
   كه به دست آوردن مال از راه نامشروع اشكالي ندارد و او گناهكار نيست.
تـوان   مىزد ناگر كسي به ناحق مال كسي ديگر را تصرف كند و با آن مسجد بسا

و خمسـي كـه    ،گفت چون با آن مال مسجدي ساخته است گرفتن آن مشروع است
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شود كـه آن را از كجـا بـه دسـت      بنابراين در حديث صحيح از پيامبر روايت شده كه روز قيامت از صاحب مال پرسيده مي 2
 آورده؟ و در چه راهي خرج كرده است.
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  گيرند كاملاً همين طور است.  فقها مي

  خـلاصـه: 

چيزي كه در قرآن و سنت نبوي و اقوال ائمه وجودي ندارد و فقهاي گذشـته آن  
عي مسـلمانان  بر اساس كدام دليل شراند  كردهو متأخرين بر آن اجماع ناند  گفتهرا ن

  ؟!!اند كردهرا بدان ملزم 

  پـرسـش آخر: 

شايد كسي بگويد آيا مرگ خمس در قرآن ذكر نشده است؟ آيا مگر خدا نگفته 

þθßϑn=÷æ#)﴿است  $# uρ $yϑ‾Ρ r& Ν çG ôϑÏΨ xî  ÏiΒ & ó x« ¨βr'sù ¬! … çµ|¡ çΗè~ ÉΑθß™ §�=Ï9uρ “Ï% Î! uρ 4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $#uρ 

ÈÅ3≈|¡ yϑø9$# uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# ﴾N  :41(الأنفال.(  

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خـدا، و بـراى پيـامبر، و    «
  .»القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است براى ذى

به اين پرسش در فصل دوم اين كتاب پاسخ داده خواهد شد امـا قبـل از آن كـه    
بينم كه توجه شما را به امر مهمي معطوف بدارم و  شويم مناسب ميوارد اين بحث 

  :  اين سوال را بپرسم كه

  اين آيه به فقيه چه ربطي دارد؟!

خمسي كه در آيه ذكر شده است خمس به معني عام آن است، آيا اين فقـط بـه   
شـود، و فقــيه كـه     يا اينكه درآمدهاي مردم را نيز شـامل مـي   ،ها تعلق دارد غنيمت

ولي گرفتن خمس است و با استناد به اين آيه خمس در دست اوست بايد بـه مـا   مت
و او بايـد از قـرآن    ،بگويد كه او و خمس درآمدهاي مردم چه ربطي به آيـه دارنـد  

  دليل بياورد. گويد  ميبراي آنچه 
ه را در چه چيز حضرت فقي :ها پاسخ بدهد و به تعبيري ديگر بايد به اين پرسش
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  كرده است؟!اين آيه داخل 
تـا يـك پـنجم امـوال و درآمـدها و      كنـد   مـي و كدام دليـل قرآنـي مـا را ملـزم     

  اندازهايمان را به فقيه بدهيم؟! پس
گيرد؟! و تا چه حدي جايز است كه فقيه اين  و به كدام حق فقيه اين اموال را مي

  اموال را بگيرد؟!
توانـد از آن بـراي   ها از همين آيه پاسـخ بدهـد تـا ب    فقيه بايد به همه اين پرسش

  خمس گرفتن خود دليلي داشته باشد.
و وارد  ،و كلـي آن چيـزي ديگـر اسـت     ،آمدن كلمه خمس در آيه به معني عـام 

  موضوع آن كاملاً چيزي ديگر است! شدن فقيه در
آيـه   كاملاً مفهومي اضافه بر مفهوم خمـس در كنند  ميمفهومي كه فقهاء استنباط 

  .است
هاي بـه دسـت    و در مورد خمس غنيمت ،ي به آن نداردا هو آيه كوچكترين اشار

كه حضرت فقيه از ايـن شـش    ،آمده در جنگ است كه بايد به شش گروه داده شود
  گروه نيست!

  پس چه ربطي به آيه دارد؟!
 ي از اين آيه براي خود دليلي دست و پاتوان مىگوييم اگر ن و در پايان به فقيه مي

اگـر   ،زار و ششصد آيه دارد پيش روي شماسـت تمام قرآن كه بيش از شش ه ،كني
  ي از ميان آن دليلي براي خود بياوري بفرما!!توان مى



  فصل دوم:

  خمس از درآمدها يا از غنائـم

  آيه خمس 

    قاعده شرايط ادلهّ امور مهم و ضروري شرعي:مقدمه: 

منظور از امور مهم و ضروريات شرعي همه چيزهايي است كه سعادت انسان در 
و يـا اصـول    ،عقيـده  مانند اصـول ايمـان و   ،باشد گي و آخرت به آن وابسته ميزند

مانند نماز و زكات و روزه و حج، يا نيكي كـردن بـه پـدر و مـادر و      ،شرعي علمي
تن ، مانند كش ـنكراتها و عموم م نيكي كردن به همه مردم، و يا دور كردن از زشتي

  مردم و زنا و ربا و امثال آن.
قابل رد يـا   ومور مهم قرآن دلايل واضح و قطعي ارائه داده است براي همه اين ا

در مقابل آن چيـزي   تواند مينشك كند، در آن  تواند ميتاويل نيستند كه هيچ كس ن
و بلكه اينها نصوصي هستند كه فقـط بـر    ،بگويد: و همچنين مفهوم آن قطعي است

د واجب بـودن نمـاز و   ان مثال در موروكنند، به عن يك چيز و يك مفهوم دلالت مي

θ#)﴿زكات در قرآن آمده است:  ßϑŠÏ% r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# ﴾N  :و نماز را بپـا  « ).43(البقره

  .»داريد، و زكات را بپردازيد

﴿×≅÷ƒ uθ sù š, Íj# |Á ßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™﴾N  :پس واي بـر  « ).5-4(الماعون

  .»كنند انگاري مي راني كه. در نماز خود سهلنمازگزا

≅×﴿فرمايد  ميو  ÷ƒuρ uρ tÏ. Î�ô³ ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ t Ï% ©!$# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο4θ Ÿ2̈“9 $# ﴾N   :واى بر « ).7-6(فصـلت

  .»پردازند همانها كه زكات را نمى. مشركان

È﴿  فرمايد: و در مورد اينكه نيكي به پدر و مادر واجب است مي ø t$ Î!≡uθ ø9 $$ Î/ uρ $ �Ζ≈|¡ ôm Î) 

﴾N  :و به پدر و مادر نيكي كنيد« ).23(الإسراء«.  

≅¨ ﴿فرمايد:  و در مورد حرمت ربا مي ym r& uρ ª! $# yìø‹t7ø9$# tΠ§�ym uρ (# 4θ t/Ìh�9 $#﴾N  :خدا و « ).275(البقره
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  .»را حلال كرده، و ربا را حرام (خريد و فروش) بيع

Ÿω﴿فرمايـد:   مورد حرمت زنا مي و در uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. Zπ t± Ås≈sù u !$ y™uρ Wξ‹Î6y™ 

﴾N  :32(الإسراء.(    
  .»و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است«

 بيـرون خواهند با تاويل يا انكار از تكاليف شرعي  و اينگونه راه براي آنان كه مي
ه بر تكاليف شـرعي دلالـت   بروند و آن را انجام ندهند بسته است، چون نصوصي ك

اند و فقط يك مفهوم دارند! و همين است كه خداوند متعال  واضح و روشنكنند  مي

‰ô﴿فرمايد:  مي s) s9 $ uΖù=y™ö‘r& $ oΨ n=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $$ Î/ ﴾N  :و ما رسولان خود را با دلايـل  « ).25(الحديد

  .»فرستاديمو شريعتهاى آشكار روشن معجزات 
چون مردم به آن وابسته هستند، پس اگر نصوص واضـح   ،يبه خصوص امور مال

و ديـن و   ،گردنـد  و مردم دچار تفرقه مـي شود،  ميو قطعي نباشند اختلاف درست 
  شود. دنيا خراب مي

به خاطر اين احكام ارث و مقادير آن به صورت مفصل در قرآن در اوائل سـوره  
اصل مشـروعيت آن در قـرآن    - تر است كه از مال مهم - و نماز ،ندا هنساء بيان شد

  بيان شده است و تفاصيل آن اغلب در سنت نبوي بيان شده است.  
بنابراين مسايل مهمي كه صلاح و بهبودي هر دو جهان انسان بدان وابسته اسـت  

نصوصي كـه احتمـالات مختلفـي     ،بايد با نصوص واضح و قاطع قرآني ثابت باشند
به امور مالي اسـت. و همچنـين اصـل    نداشته باشند به خصوص مسايلي كه مربوط 

نماز و زكات و روزه و حج و اصول عقيده در شريعت اسـلامي ثابـت هسـتند. آيـا     
واجب بودن خمس در درآمدها با چنين دلايل قاطع قرآني ثابت اسـت؟ چنـان كـه    

  زكات وارث و امثال آن ثابت هستند؟!

  آيه خمس: 
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þθßϑn=÷æ$#uρ $yϑ‾Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨βr'sù ¬! …çµ|¡çΗè~ ÉΑθß™§�=Ï9#)﴿ فرمايد: خداوند مي uρ “Ï% Î!uρ 

4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9 $# uρ ÈÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ Ç∅ö/ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# β Î) óΟçGΨ ä. ΝçGΨ tΒ#u «! $$ Î/ !$ tΒuρ $ uΖø9 t“Ρ r& 4’ n?tã $tΡ Ï‰ ö6tã 

tΠöθ tƒ Èβ$s% ö� à� ø9$# tΠ öθ tƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$ yè ôϑyfø9 $# 3 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅à2 & óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊆⊇∪﴾N  :41(الأنفال.(  

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خـدا، و بـراى پيـامبر، و    «
القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خـدا   براى ذى

و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمـان و  
و خداونـد بـر هـر چيـزى      ؛ايد جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آوردهايمان) (روز  بى

  .»تواناست
اين تنها جايي است كه كلمة خمس در قرآن كريم وارد شده است. همه به اتفاق 

 غنيمتي است كه در ،خمس آن بايد جدا شودگويد  ميقبول دارند كه مالي كه آيه 
اين اموال هيچ كس در واجب بودن خمس در شود،  ميجنگ از كفار گرفته 

نمايد، اما واجب بودن  اختلافي ندارد چون آيه به طور قطعي بر آن دلالت مي
كلمة خمس به صورت ظني بر آن توان  مىخمس درآمدها در بهترين حالت فقط 

. و اگر دقت كنيم هيچ دلالتي ندارد فقط تشابه لفظي وجود دارد، و اگر كنددلالت 
كرد  ميورت قطعي بر خمس درآمدها دلالت آيه آمده به ص كلمة خمس كه در

چنان كه مسلمانان در دلالت اين آيه بر مشروعيت نماز و آيد  مياختلافي پيش ن

ô‰s% yxn=øù﴿زكات اختلافي ندارد  r& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍE Ÿξ |¹ tβθ ãèÏ±≈yz ∩⊄∪ 

t Ï%©! $# uρ öΝèδ Çtã Èθ øó‾=9 $# šχθàÊ Ì� ÷è ãΒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$# uρ öΝèδ Íο 4θx. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈sù ﴾N  :4-1(المؤمنون.( 

و آنها كه از لغو و  ؛آنها كه در نمازشان خشوع دارند. مؤمنان رستگار شدند«
  .»دهند و آنها كه زكات را انجام مى ؛گردانند بيهودگى روى

 و همچنين مسلمين در اين اختلافي ندارند كه اين آيه بر مشروعيت روزه دلالت
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'yγ•ƒr$﴿كند:  مى ‾≈tƒ t Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝà6Î=ö7s% öΝä3 ª=yè s9 tβθ à)−G s? ﴾N  :ايد! روزه بر شما  اى افرادى كه ايمان آورده« ).183(البقره

تا پرهيزكار  ؛ه شدگونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشت نوشته شده، همان
  .»شويد

اند:  كردهو همچنين در دلالت اين آيه بر جدا كردن خمس مال غنيمت اختلاف ن

﴿(#þθßϑn=÷æ$#uρ $yϑ‾Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨βr'sù ¬! …çµ|¡çΗè~﴾N  

  و همچنين در دلالت امثال اين آيات بر امور مهم در شريعت اختلاف ندارند. 
به اجتهاد مجتهدين و نظر فقها رها نكرده است چون چنين چيزهايي را خداوند 

  انجامد.  اجتهاد به اختلاف مي
و در چنين امور مهمي همانند امـور فرعـي ديـن گنجـايش اخـتلاف نيسـت، و       

انجامـد، پـس چگونـه     اختلاف در امور مهم ديني به تفرقه و فساد ديـن و دنيـا مـي   
ا خداونـد بـر بنـدگانش فـرض     يم باور كنيم كه مالياتي سهمگين وهنگفت رتوان مى
كتـاب   امـا آن را در كنـد،   ميبه خاطر ندادنش آنها را به شدت مجازات  نمايد و مي

؟! كند مىو با دليل قطعي كه جاي تاويل نداشته باشد آن را ثابت نكند  ميخود بيان ن
كـه نسـبت بـه     - چرا خمس درآمدها از اين قاعده مستثني است؟! با اينكـه زكـات  

  اندك است با دهها دليل قرآني ثابت شده است؟! چگونه؟! خمس درآمدها

  مقايسه زكات با خمس درآمدها

ذكر زكات در دهها آيه قرآن تكرار شده است، در صورتي كه خمس درآمدها بـا  
و چنين ماليـات هنگفتـي    ،آن كه چندين برابر زكات است در قرآن ذكر نشده است

ته باشد كه جاي شكي در آن نباشد. شـما  چنان كه قبلاً گفتيم بايد دلايل قطعي داش
درصد اموال و درآمدهايم را به تـو بـدهم يـا از     %)20خواهي كه ( چگونه از من مي
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اما هيچ دليل روشني كه مرا بـه ايـن    ،هر هزار تومان دويست تومان را به شما بدهم
  دهي؟! ارائه نميكند  ميكار ملزم 

ت س ـايي آنها به حد نصـاب كـه بي  خداوند بر ثروتمندان واجب كرده كه اگر دار
مثقال است رسيد بعد از گذشت يك سال بر آن يك چهلم آن را بـه عنـوان زكـات    

%) آن را بپردازند، خداوند براي اين دهها دليـل روشـن در قـرآن    5/2يعني ( ،بدهند
كنـد   مـي در آن شك كند، چگونه عقل قبول  تواند ميذكر كرده است كه هيچ كس ن

و حتي يـك بـار در قـرآن آن را     ،رابر زكات است فرض كندكه خمس را چندين ب
  ذكر نكرده باشد؟!

 ،و به نوعي خاص از مال متعلق نيست ،و خمس به زمان و نصاب بستگي ندارد
و آنچه براي  ،حتي خمس خانه و لوازم آن ،بلكه دادن خمس همه چيز فرض است

در همه اينها خمـس  ، شود ميي كه از كسي گرفته ا هو هديشود،  ميآشپزخانه خريد 
واجب است، بلكه اگر خمس كالايي پراخت شد اما بعد از دادن خمـس قيمـت آن   

  شود! بالا رفت در مقداري كه از قيمت آن وقت كالا اضافه شده خمس واجب مي
امـا   ،كه اين ماليات هنگفت فرض باشـد كند  ميكدام عاقل چنين چيزي را قبول 

  دليلي براي آن نباشد؟!!
  كند: مىمقايسه را بيشتر روشن مثالي كه 

اگر فرض كنيم كه مردي صاحب خانه و باغ و ماشين باشد و پول نقد هم داشته 
  باشد. چقدر زكات بر او واجب است؟ و چقدر خمس بر او واجب است؟ 

  زكات:  

  .خانه: زكات ندارد
  .ماشين: زكات ندارد

برسند زكات واجـب  هاي آن اگر به حد نصاب  هو فقط در ميو ،باغ: زكاتي ندارد
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  است.
و نصـاب   ،ها: اگر به حد نصاب نرسيده باشند در آن زكـات واجـب نيسـت    پول

  بيست مثقال طلا است.  
اگر هر مثقال طلا را پنجاه هزار دينار فرض كنيم، پولها بايـد بـه يـك ميليـون دينـار      
برسند، و يك سال بر آن بگذرد تا زكات در آن واجب شود، و مقـدار زكـات بيسـت و    
پنج هزار دينار خواهد بود. اگر پولها به حد نصاب نرسيده باشند بر اين مـرد بـا آن كـه    

  صاحب خانه و ماشين و باغ و پول است زكات واجب نيست، اين بود زكات.

  : اما خمس

اگر فرض كنيم قيمت هر يك از خانه و باغ و ماشين سه ميليون باشد و اين مرد 
داشته باشد مجمـوع دارايـي ايـن مـرد ده ميليـون      يك ميليون دينار به اندازة نصاب 

كه خمس آن برابر است با دو ميليون دينار!! يعني هشتاد برابر زكـاتي  شود  ميدينار 
كه بر او واجب است!! يعني اگر اين مرد هشتاد سال زكات اموال خود را بدهـد بـا   

ماشين هـر   برابر نخواهد بود!! و اگر قيمت خانه و باغ ودهد  ميخمسي كه يك بار 
يعنـي بـيش از هـزار برابـر      ،يكي پنجاه ميليون باشد خمس سي ميليون خواهد بود

  زكات!!
  يد؟!ا هآيا هيچگاه به اين حقيقت وحشتناك فكر كرد

گيرند در حالي كه حتي يك آيه در قـرآن نيسـت    فقهاء اين ماليات سنگين را مي
  ه فقها بدهند!!كه به صراحت بگويد كه مردم بايد چنين مبلغ هنگفتي را ب

  اند:   آمدهبرخي از آياتي كه دربارة زكات 

θ#)﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ßϑŠÏ% r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θãè x. ö‘$# uρ yì tΒ tÏèÏ.≡§�9$# ﴾N 

   ).43(البقره: 
و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيـد (و  «
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  .»ماز را با جماعت بگزاريد)ن
  اما نگفت كه خمس را بپردازيد!

θ#)﴿فرمايد:  و مي ä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΖó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ﴾N  :و « ).83(البقره

  .» و زكات بدهيد ؛نماز را برپا داريد ؛به مردم نيك بگوييد
  و نگفت كه خمس را بپردازيد.

θ#)﴿مايد: فر و مي ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# 4 $tΒ uρ (#θ ãΒÏd‰s) è? /ä3Å¡ à�Ρ L{ ôÏiΒ 9�ö� yz 

çνρ ß‰ Åg rB y‰ΨÏã «!$# ﴾N  :و هر كار  ؛و نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد« ).110(البقره

اهيد فرستيد، آن را نزد خدا (در سراى ديگر) خو خيرى را براى خود از پيش مى
  .»يافت

  .بينيم كه در آيه از خمس يادي نشده و نگفته كه خمس را بپردازيد مي

££﴿: فرمايد ميو  Å3≈ s9 uρ §� É9ø9 $# ô tΒ z tΒ#u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ$# Ïπx6 Í×‾≈ n=yϑ ø9 $#uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ z↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ ’tA#uuρ 

tΑ$yϑø9$# 4’n?tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ tÅ3≈|¡yϑø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# t,Î#Í←!$¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$# uΘ$s%r&uρ 

nο4θn=¢Á9$# ’tA#uuρ nο4θŸ2̈“9$# ﴾N  :177(البقره.(  
بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز، و فرشـتگان، و  «

اى كه به آن  و مال (خود) را، با همه علاقه ؛كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده
دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سـائلان و بردگـان،   

  .»پردازد دارد و زكات را مى نماز را برپا مى ؛كند انفاق مى
  و نفرمود كه خمس را بدهد!

%βÎ) šÏ¨﴿: فرمايد ميو  ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?# uuρ 

nο4θ Ÿ2̈“9 $# óΟ ßγs9 öΝèδã� ô_r& y‰ΖÏã öΝÎγÎn/ u‘ ﴾N :كسانى كه ايمان آوردند و اعمال « ).227(البقره

صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند، اجرشان نزد 
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  .»پروردگارشان است
  ند و ... و خمس را پرداختند!و نگفت آنان كه ايمان آورد

همه اينها در يك سوره بيان شده كه در اين سوره همه اوامر و نـواهي شـريعت   
  بيان شده است، پس چرا خمس ذكر نشده است؟!

β﴿: فرمايد ميو خداوند متعال  Î*sù (#θç/$s? (#θãΒ$ s% r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (# âθ s?#u uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# (#θ7=y⇐ sù 

öΝßγn=‹Î; y™ ﴾N هرگاه توبه كنند، و نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، آنها « ).5توبه: (ال

  .»را رها سازيد

βÎ*sù (#θ﴿: فرمايد مي و خداوند ç/$s? (#θ ãΒ$s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’ Îû 

ÇƒÏe$!$#﴾N  :11(التوبه.(  

دارند، و زكات را بپردازند، بـرادر دينـى شـما    ولى) اگر توبه كنند، نماز را برپا «(
  .»هستند

مي بينيم كه خمس را ذكر نكرده است. و خداوند به حكايت از پيامبرش عيسـي  

﴿: گويد مي ؛ Í_≈|¹÷ρ r& uρ Íο 4θ n=¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9 $# uρ $ tΒ àMøΒßŠ $ |‹ym ﴾N  :31(مريم.(   
ام، مرا  زمانى كه زندهو تا  ؛وجودى پربركت قرار داده -هر جا كه باشم-و مرا «

  .»به نماز و زكات توصيه كرده است
  و خمس را ذكر نكرده است. 

.tβ%x﴿: فرمايد مي ؛و در مورد اسماعيل  uρ ã� ãΒù' tƒ …ã&s# ÷δr& Íο 4θn=¢Á9 $$ Î/ Íο 4θx. ¨“9$# uρ tβ%x. uρ y‰ΖÏã 

 Ïµ În/u‘ $ wŠ ÅÊö� tΒ ﴾N  :55(مريم.(  

و همواره مورد رضايت  ؛داد مان مىاش را به نماز و زكات فر او همواره خانواده«
  .»پروردگارش بود

خانواده اش را به پـرداختن خمـس دسـتور     ؛ در آيه بيان نشده كه اسماعيل
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  داد.  مي

$!﴿: گويد مي ‡مورد پيامبران  و خداوند در uΖøŠym ÷ρ r& uρ öΝÎγø‹s9 Î) Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î)uρ 

Íο 4θn=¢Á9 $# u !$tFƒÎ) uρ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# ﴾N  :73(الأنبياء.(  

  .»و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم«
  خداوند نگفته كه پيامبران وحي كرده است كه چيزي به نام خمس را بپردازند. 

 tÏ%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû﴿: گويد ميي مسلمين او خداوند در مورد صفت حكاّم و امر

ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# (#ρã�tΒr&uρ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ (#öθyγtΡuρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9$# ﴾N  :الحج)همان كسانى « ).41
دهند،  دارند، و زكات مى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى

  .»كنند و امر به معروف و نهى از منكر مى
  پردازند. يرا مو نگفت كه خمس 

ذكر نشدن خمس در اينجا جالب توجه است... زيرا آيه حكام و مسئولين امر را 
بود خداوند حتماً در  ي، پس اگر خمس امر جايز و مشروعي مدهد ميمخاطب قرار 

‰ô﴿: فرمايد ميبرد. و خداوند در مورد مؤمنان  ياينجا در كنار زكات از آن اسم م s% 

yxn=øù r& tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈yz ∩⊄∪ tÏ%©!$#uρ öΝèδ Çtã Èθøó‾=9$# šχθàÊÌ�÷èãΒ ∩⊂∪ 

tÏ%©!$#uρ öΝèδ Íο4θx.̈“=Ï9 tβθè=Ïè≈sù ﴾N  :آنها كه در نمازشان  ؛مؤمنان رستگار شدند« ).4- 1(المؤمنون

ها كه زكات را انجام و آن ؛گردانند و آنها كه از لغو و بيهودگى روى ؛خشوع دارند
  .»دهند مى

و چيزهاي ديگري را بيان كرده كه خمس از آنها نيست. و در مورد آباد كردن 

Α%ỳ×﴿: گويد ميمساجد  Í‘ āω öΝÍκ� Îγù=è? ×ο t�≈pg ÏB Ÿωuρ ìì ø‹t/ tã Ì�ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$s% Î)uρ Íο4θ n=¢Á9 $# Ï!$ tGƒÎ)uρ 

Íο 4θx. ¨“9 $# ﴾N  :37(النور.(  

اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى  ت و نه معاملهمردانى كه نه تجار«
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  .»كند زكات غافل نمى

yϑ$﴿: فرمايد ميو همچنين  ‾Ρ Î) ã� ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈|¡ tΒ «! $# ôtΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# tΠ$s% r&uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# ’ tA# u uρ nο 4θŸ2̈“9 $# óΟs9 uρ |·øƒ s† āωÎ) ©! $# ﴾N  :مساجد خدا را تنها كسى آباد « ).18(التوبه

كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زكات را  مى
  .»بپردازد، و جز از خدا نترسد

zôϑ﴿: گويد ميو در مورد مادران مؤمنان رضي االله عنهن  Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# šÏ?#u uρ 

nο4θ Ÿ2̈“9 $# z ÷èÏÛr& uρ ©! $# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ ﴾N  :33(الأحزاب.(  

  .»و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد«
  و نگفت و خمس را بپردازيد!

≅×﴿: فرمايد ميو  ÷ƒuρ uρ tÏ. Î� ô³ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σ ãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# ﴾N  :واى «  ).7-6(فصلت

  .»زندپردا همانها كه زكات را نمى. بر مشركان

#) tΒuρ$!﴿: فرمايد ميو  ÿρâ÷É∆ é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! t Ïe$!$# u!$ x�uΖãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο4θ n=¢Á9 $# 

(#θ è? ÷σãƒuρ nο4θ x.̈“9 $# 4 y7Ï9≡sŒuρ ßƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs) ø9$# ﴾N  :50(البينه.(  

در حالي كـه ديـن   و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، «
خود را براي او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند، نمـاز را برپـا دارنـد و    

  .»و اين است آيين و دين مستقيم و پايدار ،پردازندزكات را ب
و خمس حتي براي يك بـار ذكـر نشـده    شود  مياينگونه در دهها آيه زكات ذكر 

در آيه اي مسـتقل از آن اسـم بـرده    و نه  ،نه در كنار زكات از آن ذكري شده ،است
آن را خواسته بود پس حكمـت   شده است... پس اگر خمس مشروع مي بود و خدا

  ت چيست؟!سكو
همه آنچه خدا فرموده و از بندگانش خواسته و پيامبر به مردم بيان داشته در اين 
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õõ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ﴿شود  ميآيه خلاصه  øΒr& Zπ s%y‰ |¹ öΝèδã� ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj. t“ è? uρ $ pκÍ5 ﴾N  :از « ).103(التوبه

اى (بعنوان زكات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش  اموال آنها صدقه
  .»دهى

  .1همه آنچه خواسته شده همين است

                                         

›õõ﴿وقتي آيـه زكـات    روايت كرده كه گفت: ؛كليني از ابي عبداالله  1 è{ ôÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθ øΒ r& Zπ s%y‰ |¹ öΝ èδã�Îdγ sÜè? ΝÍκ�Ïj. t“ è?uρ $ pκÍ5 ﴾N   :103(التوبـه.(  

نازل شده ماه رمضان بود پيامبر به منادي خود دستور داد تا در مدينه اعلام كنيد كه اي مـردم خداونـد زكـات را بـر شـما      
  .3/497فرض گردانده همان طور كه نماز را بر شما فرض كرده است. فروع الكافي 



  مقايسه زكات و خمس

  خمس  زكات

  200/1000يا  20/100يا  1/5نسبت آن:   25/1000يا  2.5/100يا  1/40نسبت آن:  -1
  بايد مال به حد نصاب رسيده باشد  -2
شرط اسـت كـه يـك سـال بـر دارايـي        -3

  گذشته باشد.
  در انواع مشخصي از اموال واجب است. -4
  
  فقط بر ثروتمندان واجب است.  -5
  شود. به هشت گروه داده مي -6
  
  براي رفع نيازهاي همه امت مشروع شده است. - 7
  
  كسي جز نيازمند مستحق زكات نيست. -8
  
  در دهها آيه قرآن ذكر شده است. -9
  
  

شــود و از آن  بــه آن اهميــت داده نمــي -10
شود با وجود آن كه خداوند بر آن  يادي نمي

  تاكيد كرده است.

  نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن. - 2
  گذشتن سال شرط نيست. -3
  
ها حتي در هـدايا   در همه اموال و دارايي -4

  است.و مسكن و لوازم خانگي واجب 
  بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است. -5
شود كـه فقهـا    فقط به يك گروه داده مي -6

  يا سادات هستند.
فقط مخصوص يك قشر است كـه قشـر    -7

  باشد. فقها يا سادات مي
شود چه نيازمند  به فقيه يا (سيد) داده مي -8

  باشد چه نيازمند نباشد. 
ذكر آن بـه هـيچ وجـه در قـرآن نيامـده       -9
ست به جز خمس اموالي كـه در جنـگ بـا    ا

  شوند.  كفار به غنيمت گرفته مي
شود بـا اينكـه    به شدت بر آن تاكيد مي -10

  خداوند آن را ذكر نكرده است. 

براي آن كه مقايسه بيشتر روشن شود بايد در نظر داشت كه زكـات مـال بسـيار    
ست كـه در بنـد   شود، و علت آن اسبابي ا كمتر از خمسي است كه در آن واجب مي

) جدول گذشته بيان شدند، بنابراين درست نيست كه بگـوييم خمـس هشـت    2-6(
باشد بلكه خمس  % مي5/2% است كه هشت برابر 20برابر زكات است چون خمس 

  دهها برابر زكات است.  
در مثالي كه در صـفحات گذشـته در بحـث ( مثـالي كـه مقايسـه را بيشـتر روشـن         
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ر يك مال ممكن است هشـتاد برابـر زكـات آن باشـد!!     كند) روشن شد كه خمس د مى
  رسد!!!. بلكه گاهي به هزار برابر هم مي

  سبب نزول آيه: 

آيه خمس ذكر شده اين سوره را خداوند به دنبال جنگ  آن سورة انفال كه در
سازي كه خداوند آن را روز جدايي كفر  بدر نازل كرد آن جنگ بزرگ و سرنوشت

ها و پندهايي كه در اين جنگ نهفته بود را  خداوند درس و ايمان ناميده است، و
بيان كرد، از آن جمله به آنها  كامي راحبيان داشت و مسلمين را امر و نهي نمود و ا

اند تقسيم كنند،  هايي را كه از مشركان به دست آورده آموخت كه چگونه غنيمت
به غنيمت گرفته شده)  اموالا نازل كرد و آن را سوره انفال (بنابراين اين سوره ر

و در آغاز آن بيان كرد كه مؤمنان درباره غنيمت آن و كيفيت تقسيم آن از تو  دنامي

y7tΡθ﴿فرمود:  وپرسند،  مي è=t↔ó¡ o„ Çtã ÉΑ$ x�ΡF{$# ( È≅è% ãΑ$ x�ΡF{$# ¬! ÉΑθ ß™§�9 $#uρ ﴾N  :1(الأنفال.(   

جنگ از قبيل  سپس اوصاف مومنان حقيقي را بيان كرد و آنگاه به بيان وقايع
هايي از كارزار  هش تا ورودش به ميدان جنگ و صحنا هحركت پيامبر از خان

 ،شكست كافران پرداخت، و نيز با اشاره به فرو فرستادن ملائكه و پيروزي مؤمنان و
و حكم اسيران و فديه گرفتن از آنها و دعوت  .مومنان را به آمادگي سفارش كرد

و در پايان سوره باز صفت مؤمنان حقيقي را بيان  ،دادنشان به اسلام را متذكر شد

#$!©%šÏ﴿كرد و فرمود:  uρ (#θ ãΖtΒ# u (#ρ ã�y_$yδuρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# t É‹©9 $# uρ (#ρuρ# u (# ÿρ ç�|Ç tΡ̈ρ 

﴾N  :74(الأنفال.(   
و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنهـا كـه   «

  .»ه دادند و يارى نمودندپنا
و تقريباً در وسط سوره حكم تقسيم غنيمت و گروههايي كه غنيمت به آنها 
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#)﴿: گيرد را بيان كرد و فرمود تعلق مي þθßϑn=÷æ $# uρ $ yϑ ‾Ρr& ΝçG ôϑÏΨ xî ÏiΒ & ó x« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ... ﴾N 

   ).41(الأنفال: 
چـه ربطـي دارنـد تـا     گويـد   ميپس درآمدها به اين موضوع كه آيه از آن سخن 

  خمس آن پرداخت شود؟!

  سياق آيه: 

  سياق آيه در تفسير آيه و شناخت معني آن و منظور گوينده ارتباط اساسي دارد. 
 هر كلمه و عبارتي در هر جايي به مناسبت آن جا و يا بر حسب تركيب كـلام و 

. دهـد  مـي ن معنايي دارد كه در جـايي ديگـر آن معنـي را   شود  ميموضوعي كه بيان 
هـايي كـه    بيرون آوردن كلمه از سياق و جاي آن و حمل كردن آن به يكي از معنـي 

ي باشد يا ربطي به آن معني داشته باشـد ديـوانگي و   ا هرود بدون آن قرين احتمال مي
هذيان است! پس چگونه جايز است كه ما با سخن خداوند رفتاري اينگونـه داشـته   

جهاد و كارزار است بيـرون بيـاوريم، و بـه    ضوع آن كه باشيم؟! و آيه را از سياق و مو
سوي موضوعي كـاملاً متفـاوت بكشـانيم و بگـوييم منظـور امـوال مسـلمانان اسـت؟!         

آيد، نه اموال تجـار و   موضوع آيه اموالي است كه از كافران در ميدان جنگ به دست مي
  هاي مسلمين كه با كسي جنگي ندارند! كسبه و بازاري

خداوند در كتاب خود بين  ،ها فرق گذاشته است دها و غنيمتقرآن بين درآم
و بيان كرده كه درآمد زكات و صدقه  ،د و غنيمت فرق گذاشته استمكسب و درآ

yγ•ƒ$﴿واجب است:  r' ‾≈tƒ t Ï%©! $# (# þθãΖtΒ# u (#θà)Ï�Ρr& ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨô_t�÷zr& Νä3s9 zÏiΒ 

ÇÚö‘F{$# ﴾N هاى پاكيزه اموالى كه (از  ايد! از قسمت اى كسانى كه ايمان آورده« ).267لبقره: (ا

ايم (از منابع  ايد، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته طريق تجارت) به دست آورده
  .»و معادن و درختان و گياهان)، انفاق كنيد

و گويند  ميسخن  اين آيه در ضمن چهارده آيه آمده كه از انفاق و بخشندگي
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ã≅sẄΒ t﴿: شوند مياين آيات با اين آيه شروع  Ï% ©!$# tβθà)Ï�Ζ ãƒ óΟ ßγ s9≡uθøΒ r& ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# È≅sVyϑx. 

>π¬6ym ôM tFu; /Ρr& yìö7y™ Ÿ≅Î/$ uΖ y™ ’Îû Èe≅ä. 7's# ç7/Ψß™ èπsW ($ ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª! $#uρ ß#Ïè≈ŸÒ ãƒ yϑÏ9 â!$ t± o„ 3 ª! $#uρ ìì Å™≡uρ íΟŠÎ= tæ ﴾N 

   ).261: (البقره
كنند، همانند بذرى هستند كه  كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى«

و خداوند آن را براى هر  ؛كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد ؛هفت خوشه بروياند
و خدا (از نظر  ؛كند كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد)، دو يا چند برابر مى

  .») داناستقدرت و رحمت،) وسيع، و (به همه چيز

%šÏ﴿كه شوند  ميو با اين آيه تمام  ©!$# šχθ à)Ï�Ψãƒ Οßγ s9≡ uθ øΒr& È≅ øŠ©9$$Î/ Í‘$yγ ¨Ζ9 $# uρ #v�Å™ 

ZπuŠÏΡŸξ tã uρ óΟßγn=sù öΝ èδã�ô_ r& y‰ΨÏã öΝ ÎγÎn/u‘ Ÿωuρ ê’ öθyz óΟÎγ ø‹n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ós tƒ ﴾N  :274(البقره.(   
كنند، مزدشـان نـزد    و آشكار، انفاق مى آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان«

  .»شوند نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى ؛پروردگارشان است
سپس بعد از اين خداوند هفت آيه در مورد ربا بيان نمـوده و در دو آيـه دربـاره    
وام سخن گفته و آنگاه سوره را به سه آيه تمام كرده اسـت و بـه هـيچ وجـه ذكـر      

  يزي به نام خمس واجب است.نكرده كه در درآمدها چ
اما در سوره انفال وقتي قتال و جنگ را بيان كرده فرموده است كه در 

#)﴿  هاي به دست آمده از جنگ خمس واجب است و فرموده: غنيمت þθßϑn=÷æ $# uρ $yϑ‾Ρ r& 

ΝçG ôϑÏΨ xî ÏiΒ & óx« ¨β r' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ﴾N  :41(الأنفال.(   

و اگر در درآمدها  ،نه در درآمدها ،تاموال غنيمت واجب اس پس خمس در

بدانيد  ?���$��� 	B�GH � I�*� JK A  �;�G0 LM  فرمود:  بود خداوند مي واجب مي

  آوردي يك پنجم آن متعلق به خداست.  كه همه آنچه را كه به دست مي

#)﴿بينيم كه خداوند چنين نفرموده و بلكه فرموده است:  اما مي þθßϑn=÷æ $# uρ $yϑ ‾Ρr& ΝçG ôϑÏΨ xî 
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ÏiΒ & ó x« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ﴾N  :41(الأنفال.(  

ريد يك پنجم آن متعلق به آو بدانيد كه همه غنائمي را كه فرا چنگ مي«
  .»خداست

  بنابراين فكر كنيد. 

  غنيمت در زبان قرآن 

بـار بـا    غنيمت شش بار در قرآن ذكر شده است، چهار بار با كلمـه (غـنم) و دو  
ي ديگـر بيـان   ا هنم) بيان شده است، و به جز اين دو صيغه با صـيغ مغاصيغه جمع (

شـود   مينشده است. و در هر شش جا غنيمت بر اموالي كه از كفار در جنگ گرفته 
ي بـه  ا هو حتي در يك جا از اين شش مورد كوچكترين اشـار  ،اطلاق گرديده است

  نشده است. ،دآور آنچه مسلمان در دست دارد يا اموالي كه مسلمان به دست مي

�«��¹�º}جاههايي در قرآن كه كلمة غنيمت در آن ذكر شده است: 

¼�½� �¾�¿�À�ÁÂ�Ã�Ä�Å� �Æ�ÇÈ�É�Ê�Ë�Ì�
Í�Î�Ï�ÐÑ��Ò�Ó�ÔÕ�Ö�×�� �� ���Ø�Ù�Ú� �� �Û�Ü��A�B�C�D�E�F� ���
G� �H�I�J� �K�L� �MN�O�P�Q�R�S�TU� �V�W�X� � � � � �Y�Z�[�\�
]�̂�_�z   :16-15(الفتح.(  

كنيـد، متخلفـان    حركت مـى  (خيبر) به دست آوردن غنايمهنگامى كه شما براى «
خواهند كـلام خـدا را    گويند: بگذاريد ما هم در پى شما بيائيم، آنها مى (حديبيه) مى

از (رجـوع مـا    اين گونه خداوند قبل ؛هرگز نبايد بدنبال ما بياييد«بگو:  ؛تغيير دهند
» ورزيـد!  بت به ما حسد مـى شما نس«گويند:  آنها به زودى مى »گفته است! به مدينه)

بزودى از شـما  «به متخلفان از اعراب بگو: . فهمند نمى(از دين) ولى آنها جز اندكى 
شود كه بسوى قومى نيرومند و جنگجو برويد و بـا آنهـا پيكـار كنيـد تـا       دعوت مى
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 .»اسلام بياورند

(ô‰s﴿: فرمايد تا اينكه مي ©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) š�tΡθãèÎƒ$ t7 ãƒ |MøtrB Íοt�yf¤±9$# zΝÎ=yèsù $tΒ ’Îû 

öΝÍκÍ5θè=è% tΑt“Ρr'sù sπuΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö�n=tã öΝßγt6≈rOr&uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌ�s% ∩⊇∇∪ ﴾N  :هنگامى كه در ـ خداوند از مؤمنان « ).18(الفتح
ضى و را ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( زير آن درخت

خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود  ؛خشنود شد
  فتح يعنى(از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى  ؛دانست مى

  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر

2- ﴿Ο ÏΡ$tótΒuρ Zο u��ÏVx. $pκtΞρä‹ è{ù' tƒ 3 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒÌ“ tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊇∪﴾ .  

و خداونـد   ؛آوريـد  به دست مـى  (از اموال يهود)و (همچنين) غنايم بسيارى كه «
  .»شكست ناپذير و حكيم است

3- ﴿ãΝä. y‰tãuρ ª! $# zΟÏΡ$ tó tΒ Zοu��ÏV Ÿ2 $pκtΞρä‹è{ù' s? Ÿ≅ ¤fyè sù öΝ ä3s9 ÍνÉ‹≈yδ £#x. uρ y“Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# öΝä3Ψtã 

tβθä3tGÏ9uρ Zπtƒ#u tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 öΝä3tƒÏ‰ôγtƒuρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹É)tFó¡•Β﴾N  :20(الفتح.(   
آوريد، ولـى   خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود كه آنها را به دست مى«

و دسـت تعـدى مـردم     ؛را زودتر براى شما فـراهم سـاخت  (غنايم خيبر) اين يكى 
ا را بـه راه راسـت   اى براى مؤمنان باشد و شم (دشمنان) را از شما بازداشت تا نشانه

  .»هدايت كند

4- {�t� �u�v�w� � �x�y�z�{�|�}�~� ���¡�¢� �£�

¤�¥�¦��§�̈�©�ª�«�¬���® z :94. (النساء.(  
زنيد (و به سـفرى   ايد! هنگامى كه در راه خدا گام مى اى كسانى كه ايمان آورده«

يمى) به رويد)، تحقيق كنيد! و بخاطر اينكه سرمايه ناپايدار دنيا (و غنا براى جهاد مى
زيرا »  مسلمان نيستى«كند نگوييد:  دست آوريد، به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى
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  .»غنيمتهاى فراوانى (براى شما) نزد خداست

5- ﴿$ tΒ šχ%x. @c É<oΨ Ï9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u� ó� r& 4 ®L ym š∅ Ï‚÷Wãƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 šχρß‰ƒÌ�è? uÚt�tã 

$u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nοt�ÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ©9 Ò=≈tGÏ. zÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹Ïù 

öΝè?õ‹s{r& ë>#x‹tã ×ΛÏàtã ∩∉∇∪ (#θè=ä3sù $£ϑÏΒ öΝçF ôϑÏΨ xî Wξ≈n=ym $Y7Íh‹sÛ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 āχ Î) ©! $# Ö‘θ à� xî 

ÒΟ‹Ïm §‘﴾N  :69- 67(الأنفال.(  

انى (از دشمن) بگيرد تا كاملا بر آنها پيـروز گـردد   هيچ پيامبرى حق ندارد اسير«
(و  ؛خواهيـد  (و جاى پاى خود را در زمين محكم كند) شما متاع ناپايدار دنيا را مى

ولـى خداونـد،    ؛مايليد اسيران بيشترى بگيريد، و در برابـر گـرفتن فديـه آزاد كنيـد    
اگـر فرمـان    .و خداوند قادر و حكـيم اسـت   ؛خواهد سراى ديگر را (براى شما) مى

سابق خدانبود (كه بدون ابلاغ، هيچ امتى را كيفر ندهد)، بخاطر چيزى (اسيرانى) كه 
ايـد، حـلال و    رسيد. از آنچه بـه غنيمـت گرفتـه    گرفتيد، مجازات بزرگى به شما مى

  .»خداوند آمرزنده و مهربان است ؛و از خدا بپرهيزيد ؛پاكيزه بخوريد

þθ#)﴿: فرمايد مي 41و در همين سوره انفال آيه  -6 ßϑ n=÷æ $# uρ $yϑ‾Ρ r& ΝçGôϑ ÏΨ xî  ÏiΒ & óx« ¨βr' sù 

¬! …çµ |¡ çΗè~ ... ﴾N  :ريد يك پنجم آو بدانيد كه همه غنائمي را كه فرا چنگ مي« ).41(الأنفال

  .»آن متعلق به خداست
بنابراين كلمه غنيمت در قرآن فقط در مورد غنائمي به كار رفته كه در ميدان جنگ 

گردند. و يك جا كلمـه   شوند و يا به عنوان فديه اسيران پرداخت مي رفته مياز كفار گ
  خمس ذكر نشده است.  

هاي مسلمين خمـس بگيـرد او در حقيقـت بـا      اموال و دارايياز بنابراين هركس 
و غنيمـت مـالي   شـود   مـي اموال مسلمين رفتاري نموده كه با غنيمت آن گونه رفتار 

و در قـرآن  شـود   مـي ر از دشـمنان اسـلام گرفتـه    است كه بوسيله جنگيدن و كارزا
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گيرد گويـا   اموال مسلمين خمس مياز غنيمت معنايي غير از اين ندارد، و كسي كه 
او با مسلمين رفتاري را در پيش گرفته كه با كفاري كه با مسلمين در سـتيز هسـتند   

  شود.  ىانجام م
ارائـه دهـد و مـا     بايد دليلي قطعـي از قـرآن  گويد  ميو اگر كسي چيزي ديگري 

كنيم چون قرآن همه امـور مهـم ديـن را بيـان      ىچيزي غير از دليل قرآن را قبول نم
  كرده است و چيزي از آن را فرو گذار نكرده است.  
انـد و بـا    گيرند از دين برنگشته ىو اين مسلمانهايي كه فقها خمس اموالشان را م

  شود؟! ىآنها خمس گرفته م اهل دين در جنگ و ستيز نيستند، پس چگونه از اموال

  غنيمت مال خاص و مستقلي است

گفت كه غنيمت هم نوعي درآمد است امـا بايـد گفـت كـه هـر      توان  مىگر چه 
درآمدي غنيمت نيست. چون غنيمت درآمد خاصي است كه شرايطي دارد كـه اگـر   

  غنيمت ناميد.  ،آمد راتوان آن در مىن نداشته باشند آن شرايط وجود
گفت كه هر درآمـدي  توان  مىاما ن ،گفت كه هر غنيمتي درآمد است توان مىاگر 

  غنيمت است.  
  اي لباس است ولي هر لباسي پارچه نيست.  گوييد هر پارچه ىچنان كه شما م

ماليات گيرنده حق نـدارد   ،اي ماليات بگيري به عنوان مثال اگر شما از هر پارچه
تند ماليات بگيرد و بگويد پارچه لباس از شلوار يا كلاه به بهانه اينكه همه لباس هس

بايد از همه ماليات گرفته شـود، مـا بـه او خـواهيم      ،و شلوار هم لباس است ،است
ولـي ماليـات از    ،ندتشـلوار پوشـيدني و لبـاس هس ـ    گفت درست است كه كـلاه و 

و مـا فقـط از پارچـه ماليـات     شـود،   مـي پوشش مخصوصي كه پارچه است گرفتـه  
گيرنـده اهـداف ديگـري     مگر آن كه ماليـات شود  مياشكال رفع دهيم، و اينگونه  ىم

داشته باشد و بكوشد با كلمات بازي كند و به هدف خود برسد. و همچنين غنيمت 
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درآمد خاصي است، و وقتي خداوند از آن ماليات مشخصي كه مقدار آن يك پنجم 
تا شـامل  درست نيست كه ما اين ماليات را تعميم بدهيم  ،است را فرض كرده است

همه انواع درآمدها باشد، زيرا قرآن فقط خمس را در غنيمـت كـه كسـب و درآمـد     
از ايـن رو شـامل همـه انـواع درآمـدها       ،مخصوصي است فـرض گردانيـده اسـت   

مثال گذشته ماليات فقط بـه پوشـش مخصوصـي كـه پارچـه       شود، چنان كه در ىنم
  ها. نه در همه انواع پوشش ،گيرد ىاست تعلق م

بـا   ،ها و درآمدها بايد خمـس پرداخـت   ىكه از همه دارايگويند  ميي كه و اينهاي
هر غنيمتي درآمد و دارايي است، پس هـر دارايـي و   گويند  ميكلمات بازي كرده و 

  درآمدي غنيمت است. 
پايه و  ىها دستور ب ىپس خمس داراي ،و اين سخن آنها امكان پذير نيست

بود خداوند آن را با كلمه  ىس واجب ماساس است. و اگر در همه درآمدها خم ىب
هر  .(واعلموا أنَّ ما كسبتم فأنَّ الله خمسه).  :گفت مىو كرد  ميواضح و مناسب و مشخص بيان 

: چه بدست آورديد خمس آن مال خداست. اما خداوند چنين نگفت و فرمود

﴿(# þθ ßϑn=÷æ $# uρ $ yϑ‾Ρr& ΝçG ôϑÏΨ xî ÏiΒ & ó x« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡çΗè~ ﴾N بدانيد هرگونه غنيمتى به « ).41لأنفال: (ا

  .»است دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر
  : كند مىسخن ما را تاييد  ؛ امام صادق

ي زيادي از امام صادق غنيمت همان گونه تعريف شده كه مـا آن را  ها روايتدر 
ائم را روايت كرده كه فرمـود: وقتـي غن ـ   ؛تعريف كرديم، طوسي از ابي عبداالله 

داشت سپس باقي مانده را به پـنج قسـمت    ىمآوردند بهترين آن را بر ىپيش پيامبر م
  .1كرد مىو آنگاه يك پنجم ديگر را بين مردم تقسيم كرد  ميتقسيم 

ديگـر   در ،روايت كرده كه فرمود: به جز در غنائم ؛و همچنين از ابي عبداالله 

                                         
 .2/57الاستبصار طوسي  1
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  .1چيزها خمس واجب نيست
 و ،خمس اينگونه تعريف شـده اند  گفتهكه از خمس سخن و نيز در منابع زيادي 

  سيد خوئي آن را چنين تعريف كرده است: 
كـه  شـود   مـي غنائم اموالي است كه در جنگ بـا كفـار از دسـت كفـاري گرفتـه      

  .2جنگيدن با آنها جايز است
  : كند مىو سيد محمد صادق صدر آن را چنين تعريف 

كـه  شـود   ميه با جنگ از كافراني گرفته چيزهاي منقول هستند ك غنائم اموال و(
  .3جنگيدن با آنها جايز است)

  فيء و خمس:

گيرند ماننـد اينكـه    هايي هستند كه مسلمين بدون جنگ از كفار مي غنيمت: فيء
  فقط با محاصره كفار آن را به دست آورده باشند. 

tΒuρ u$!﴿: فرمايد ميخداوند متعال  !$sùr& ª! $# 4’n? tã  Ï&Î!θ ß™u‘ öΝåκ÷] ÏΒ !$ yϑsù óΟ çFø� y_÷ρ r& Ïµ ø‹n=tã ôÏΒ 

9≅ ø‹yz Ÿωuρ 7U% x. Í‘ ﴾N  :6(الحشر.(  

چيزي اسـت   ،و آنچه را خدا از آنان (يهود) به رسولش بازگرداند، (او بخشيده)«
  .»كه شما براي به دست آوردن آن (زحمتي نكشيدند) نه اسبي تاختيد، و نه شتري

  چيز هستند كه عبارتند از:  آنچه در مورد فيء براي ما مهم است چند

$!﴿: تقسيم آن، كه خداوند آن را همانند فيء تقسيم كرده است و فرموده -1 ¨Β u !$sù r& 

ª! $# 4’ n? tã  Ï&Î!θ ß™u‘ ôÏΒ È≅ ÷δr& 3“t� à) ø9 $# ¬T sù ÉΑθß™§�=Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠ ø9 $# uρ ÈÅ3≈|¡yϑ ø9 $# uρ È ø⌠ $#uρ 

                                         
 2/56حواله گذشته  1

 .1/325منهاج الصالحين خوئي  2

  4الخمس بين السائل والمجيب ص  3



    

  خمس      58
    

È≅‹Î6¡¡9 $# ﴾N  :7(الحشر.(  

آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا، و رسـول،  «
  .»ماندگان است و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه

#)﴿و در مورد خمس فرموده است  þθßϑ n= ÷æ $#uρ $ yϑ‾Ρr& Ν çGôϑ ÏΨxî  ÏiΒ & óx« ¨β r'sù ¬! …çµ|¡çΗè~ ÉΑθß™§�=Ï9uρ 

“Ï%Î!uρ 4’n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ Ç∅ö/$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ﴾N  :41(الأنفال.(  
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خـدا، و بـراى پيـامبر، و    «

  .»القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است براى ذى

  اهميت تقسيم به خاطر امور ذيل است: 

2- ﴿ö’ s1 Ÿω tβθ ä3 tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï !$ uŠÏΨ øî F{ $# öΝä3ΖÏΒ ﴾N )7 :الحشر.(  

  .»تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد«
كه اموال فقط شود  ميبه خاطر آن غنيمت بر افراد مذكور تقسيم گويد  ميآيه 

دست نگردد، كه  و تنها در ميان آنها دست به ،دست يك قشر از جامعه قرار نگيرد

Β u̈$!﴿: فرمايد ميچنان كه خداوند  ،رسد ياگر چنين باشد به فقير چيزي نم !$sùr& ª! $# 4’ n?tã 

 Ï& Î!θß™ u‘ ôÏΒ È≅÷δr& 3“t�à) ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§�=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ ÈÅ3≈|¡ yϑø9$#uρ Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿω 

tβθä3tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï!$uŠÏΨøîF{$# öΝä3ΖÏΒ ﴾N  :7(الحشر.(  
آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا، و رسـول،  «

ماندگان است، تا (اين اموال عظيم)  و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه
  .»در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد

. شوند مي) را چند قسمت كرده كه در چند جهت مصرف بنابراين فيء (غنيمت
و  ،بر عكس آنچه منظور است خواهد بود ،و اگر تنها مختص به يك گروه باشد

و از مخالفت ورزيدن با آن به  ،خداوند مرادش را به صورت موكد بيان داشته
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tΒ$!﴿: فرمايد ميشدت بر حذر داشته است، و در پايان همين آيه  uρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθß™ §�9$# 

çνρ ä‹ã‚ sù $tΒuρ öΝ ä39pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 (#θà) ¨?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$#﴾N )آنچه را رسول « ).7: الحشر
خدا براي شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و آنچه نهي كرده خوداري نمائيد، و از 

  .»ست(مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد ا
آن گروه قطعاً ثروتمند خواهنـد   ،پس اگر غنيمت فقط منحصر به يك گروه باشد

و اموال در ميان قشر ثروتمندان دست به دست خواهد گرديد، و همچنين اگـر   ،شد
به همان چيزي خواهد انجاميد كه خداونـد از آن   ،خمس مختص به يك قشر باشد

اي كه طبقـه مـردان دينـي     مرفه برحذر داشته است، چون در جامعه قشر ثروتمند و
و  ،و ثروت در دست اينها خواهـد بـود   ،باشند به وجود خواهد آمد (روحانيون) مي

  به فقرا نخواهد رسيد.  
و هر وضعيتي كه سبب شود تا دارائي و اموال فقط در ميـان ثروتمنـدان دسـت    (

يتي . و قطعـاً از چنـين وضـع   الف با نظريه اقتصاد اسلامي است)به دست شوند مخ
امور بدي پديد خواهد آمد كه از آن جمله فاسد شـدن ايـن قشـر اسـت كـه بـراي       

  د.شو اصلاح مردم به آنها مراجعه مي
  فيء بيشتر است يا خمس؟ -3

افتد چنان كه در تاريخ مشخص است و در اين زمـان تقريبـاً    فيء كمتر اتفاق مي
  گفت كه اصلاً وجودي ندارد.  توان  مى

درآمدها فراوان و هنگفت و هميشگي است. پس وقتي خمس  ،اما بر عكس اين
تا اموال تنها در شود  ميسبب  ،اگر فيء (غنيمت) فقط به يك قشر تعلق داشته باشد

  گوئيد؟!!   ميان ثروتمندان دست به دست شوند در مورد خمس چه مي
شـنويد! و شـما بـه وضـعيت      نه آنچه مي ،كنيد پاسخ چيزي است كه مشاهده مي

  هاي زياد نباشد!! د تا نيازي به سخنموجود بنگري
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  .استامت اسلامى مانده همه  هيتيمان و مستمندان و مسافران در را -4
كند و  آيد كه آيه هفتم را تفسير مي بعد از آيه هفتم سوره حشر آيه هشتم مي

: كه اين اموالگويد  مينمايد و  مي و غنيمت هستند بيان» فيء«كساني را كه مستحق 

{�̧�¹�º�»�¼�½� � �¾�¿�À�Á�Â� �Ã�Ä�Å�Æ� �Ç�È�
É�Ê�Ë�Ì��Í����Î���ÏÐ��z   :9(الحشر.(   

همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشـانه و امـوال خـود    
جويند و خـدا و   ند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را ميا هبيرون رانده شد

آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و  و اينان را ستانند.دهند  ميپيامبرش را ياري 
و كاشانة (آئين اسلام) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني 

و در درون احسـاس رغبـت   اند  كردهكه به پيش ايشان مهاجرت دارند  ميرا دوست 
د ه شده است. و ايشـان را بـر خـو   به چيزهائي كه به مهاجران دادكنند  ميو نيازي ن

كه خود سخت نيازمند باشند. يعني اين امـوال بـه غنيمـت     هر چنددهند  مييح ترج
  گرفته شده از آن مهاجرين و انصار است .  

ال به دست آمده از يهوديان امو صآمده است كه ايشان صو در سيرت پيامبر 
چون نيازمند بودند و نيز به سه نفـر از انصـار كـه بـه      ،ير را به مهاجران دادبني نض

  شدت نياز داشتند هم داد.

��A}را بيان كرد و فرمـود:   سپس خداوند گروه سومي از مستحقان غنيمت

B�C�D�z    :يعنـي كسـاني   آيند  ميكساني كه بعد از ايشان به دنيا  )10(الحشر
همچنين مستحق غنيمت هستند. و  ،گذارند كه بعد از مهاجرين و انصار پا به دنيا مي

نيمت) را براي همه نيازمندان امت در همه نسلها قـرار داده  اينگونه خداوند فيء (غ
  و آن را منحصر به خويشاوندان پيامبر نكرده است.  

’4﴿سوره حشر آمده كـه   7و آنچه در آيه  yϑ≈tG uŠø9 $# uρ È Å3≈|¡yϑ ø9 $# uρ È ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ﴾N  و در
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در راه مانـده بنـي   انفال نيز ذكر شده، ويژه يتيمان و مسـتمندان و مسـافران    41آيه 
بلكه همة يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده امت اسـلامي را   ،هاشم نيست

و دليلي براي تخصيص نيست جز گمـان و حـدس! و آنچـه مـا در     گردد،  مىشامل 
، و اينجا نياز داريم نصي است كه به صورت قطعي بر چنـين مفهـومي دلالـت كنـد    

  چنين نصي وجود ندارد!!
اين موضوع كفايـت خواهـد    به اميد خدا دركه گفتيم فكر و تامل كنيد  در آنچه

كه در قرآن به هيچ وجه ذكـر نشـده كـه يـك پـنجم      شود  ميكرد. و اينگونه روشن 
هاي مسلمين بايد به فقيه داده شود، بلكه چنين چيز با نصوص قرآن و قواعد  دارائي

  كلّي آن منافات و تضاد دارد.



  :فصل دوم

  ها در محكمه تاريخخمس درآمد

  ماليات خمس: 

: تفسير غنيمت به درآمدها و سودها چيـزي اسـت   گويد ميدكتر موسي موسوي 
كه گويد  ميشود. آيه به صراحت  كه جز پيش فقهاي شيعه در جايي ديگر ديده نمي

تـرين دليـل بـراي     روشـن  .نه در سود درآمـدها  ،خمس در مورد غنائم جنگي است
و سـيره خلفـاي بعـد از     صسيره پيامبر  ،ا واجب نيستاينكه دادن خمس درآمده

اوست كه علي نيز از خلفاي او بوده است، و حتي سيره ائمـه شـيعه دليـل روشـني     
نگـاران سـيره    هاست بر اينكه خمس گرفتن از درآمدها مشروعيت ندارد. زيـرا سـير  

را  و اوامـر و نـواهي او   ،و همـه كارهـاي كوچـك و بـزرگ او     ،نـد ا هپيامبر را نوشت
كه پيامبر در دوران حيات خويش كسي را به اند  كردهچنين چيزي بيان ن ،ندا هنگاشت

تـا يـك پـنجم سـودهاي امـوال مـردم را بگيـرد، بـا اينكـه           فرستاد، بازار مدينه مي
نگاران حتي اسامي كساني را كه پيامبر آنان را براي جمـع آوري زكـات امـوال     هسير

. و همچنين كساني كه تاريخ خلفا و امـام  اند ردهكنوشته و ثبت  ،فرستاد مسلمين مي
يا گرفت،  مىكه يكي از آنها از مردم خمس اند  گفتهند در هيچ جايي نا هعلي را نوشت

  ند. ا هآنها عاملان خود را براي جمع آوري خمس مي فرستاد
گاه اتفاق نيافتاده كه  و هيچ ،و زندگي امام علي در كوفه معروف و مشخص است

گـاه چنـين    و يـا هـيچ   ،مردم خمس بگيرند ني را به بازار كوفه بفرستد تا ازامام كسا
هاي اسـلامي تحـت فرمـانش     نبوده كه از فرمانداران خود در گوشه و كنار سرزمين

و همچنـين   ،كوفه واريز كنند و به بيت المال در ،بخواهد كه از مردم خمس بگيرند
نـد و يـا كسـي    گرفت مىاز مردم خمس  كه ائمهاند  كردهنگاران ائمه هرگز ذكر ن هسير

  .1مالي به نام خمس به آنها داده است)
                                         

 الشيعه و التصحيح.   1
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بـا   سورزيدند، ابوبكر صـديق   ءجنگ ابوبكر صديق با آنان كه از دادن زكات ابا
سـيره و تـاريخ    مرتدين و منكران زكات به يـك صـورت جنگيـد، كتابهـاي فقـه و     

كه آنهـا از دادن چيـزي   اند  گفتهو ن ،ند كه اينها از دادن زكات امتناع ورزيدندا هنوشت
داشـت و از واجبـات    به نام خمس سرباز زدند، با اينكه اگر خمس مشـروعيت مـي  

فقـه و   ورزيدند، و قطعـاً كتابهـاي تـاريخ و    بود همانند زكات از دادن آن اباء مي مي
شد جنگ با آنان كه  و گفته مي ،ندا هنوشتند كه آنها از دادن خمس سرباز زد سيره مي

دادن خمس سرباز زدند، چون خمس بيشتر از زكات اسـت، و يـا اينكـه چنـين     از 
آيا معقـول   .شد كه جنگ با كساني كه از دادن خمس و زكات امتناع كردند گفته مي

دادنـد؟ يـا اينكـه     اما خمس را مـي  ،است كه بگوييم آنها از دادن زكات سرباز زدند
فقهـاء همـه بـا هـم توافـق       هم ندادند؟ ولي مؤرخين و كتابهاي سيرت و خمس را

  ، و آن را به حساب نياورند؟!كه از خمس يادي نكنند كردند
يا اينكه معقول اين است كه بگوييم چنين چيزي اصلاً وجود نداشت تـا آنهـا از   

  يا از كسي چنين چيزي خواسته شود.  ،دادن آن امتناع ورزند

  ها و خمس عباسي

تند، آنهـا بـدون اخـتلاف از    هس ـ صها فرزندان عبـاس عمـوي پيـامبر     عباسي
باشند و (ذي القربي�) كـه در آيـه آمـده قطعـاً آنهـا را شـامل        خويشاوندان پيامبر مي

كسـاني كـه خداونـد خمـس را متعلـق بـه آنهـا گردانـده           :گويد ميني يشود. كل مي

�Z{�o@هستند كه خداونـد آنهـا را بيـان كـرده و فرمـوده      صخويشاوندان پيامبر 

p�q�r�zN )و آنها  ،و خويشاوندان نزديك خود را بترسان ).214: الشعراء
و عباس يكي از ده فرزند عبـدالمطلب   .1باشند فرزندان پسر و دختر عبدالمطلب مي

                                         
  1/540الكافي  1
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است، پس نص قرآني به هـر صـورتي كـه تفسـير شـود او و فرزنـدانش را شـامل        
هـاي زيـاد حـاكم و     و قرن ند، فرزندان عباس به خلافت و حكومت رسيدگردد مى
ستند مردم را مجبور كنند تا حق آنهـا را  توان مىمانرواي دولت اسلامي بودند، آنها فر

از خمس بدهند، اما هرگز چنين نكردند و تاريخ به هيچ وجه چنين چيـزي را ذكـر   
دانستند كـه داراي چنـين حقـي     نكرده است. پس چرا آنها خمس نگرفتند؟ آيا نمي

ين قـرآن برايشـان مشـكل بـود و آن را     هستند؟ يا اينكه آنهـا عـرب نبودنـد بنـابرا    
دانستند كه چنين حقي دارند اما آن را رهـا كردنـد؟ پـس     فهميدند؟ يا اينكه مي نمي

چرا رهايش كردند؟!!! آيا با اينكه قدرت در دستشان بود و دليل شرعي داشـتند كـه   
خمس واجب است ترسيدند؟ آيا از روي پرهيزگاري آن را نگرفتند؟ يا اينكه دلشان 

كه كنند  ميسوخت؟ با اينكه معتقدان به وجوب خمس آنها را متهم  ه حال مردم ميب
توانـد بگويـد كـه     آيا كسي ميند! و ا هو پرهيزگاري نداشتاند  بودهرحم  انسانهايي بي

اي  تر است؟ هرگـز نـه، يـا اينكـه آنهـا علاقـه       سنت به مردم از شريعت خدا مهربان
داشتند؟ يـا چيـز    را از چنين چيزهائي دور مي نداشتند، و با داشتن زهد و ورع خود

  ديگر؟!
ها در اسـلام مشـروعيتي نـدارد... بنـابراين      تنها پاسخ اين است كه خمس دارائي

هيچ دولت عباسي يا علوي يا ديگر دولتي كه منتسب به خانـدان بنـي هاشـم بـوده     
است اقدام به گرفتن خمس از ملت خود نكرده است، به خصـوص كـه سـتمگران    

انـد،   كرده مىپرهيز ن قريخ خواه مسلمان و خواه كافر از خوردن اموال مردم به ناحتا
ند. پس چگونه از خـوردن خمـس اگـر    ا هخورد و تحت هر اسمي كه بوده آن را مي

حـرام بـوده    كهند، با اينكه در ديگر جاهها با آنكرد مىبود پرهيز  مشروع و حلال مي
  ؟!اند كرده مىپرهيز ن

و همان كـار از طريـق حـرام و ناجـايز      ،دادند حلال را انجام نمي آيا كار جايز و
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ند؟! آيا معقول است كه ستمگري اموال زيادي را كـه حـق او هسـتند    ا هداد انجام مي
به دست بيـاورد  كند  ميرها كند تا مقدار اندكي از اموال را كه خوردنش او را بدنام 

  و بقاپد؟!

  ها و خمس  فرعون

پيامبر و سيره خلفـاي راشـدين و ديگـر حكـام مسـلمين      در قرآن كريم و سنت 
يـم  ا هها نديد ذكري از خمس به ميان نيامده است، و ما در تاريخ اسلام و ديگر امت

و از امـوال آنهـا گرفتـه     ،كه چنين ماليات سهمگين و هنگفتي بر مردم تحميل شود
ر در زمـان  شود. به جز اينكه تورات يهوديان در چند جا گفته است كه پادشاه مص ـ

رخ داد چنين مالياتي را بر ملت مصر تحميل  ؛قحط سالي كه در دوران يوسف 
او بعد از آن كه ملت مصر بـه شـدت دچـار فقـر و گرسـنگي شـدند آنهـا و         ،كرد

كـار  بهايشان  هسپس او آنها را در مزرع ،هايشان را خريد و همه برده او شدند زمين
و چهار پنجم ديگر آن  ،را به او بدهندبه اين شرط كه يك پنجم محصول گرفت  مى

آوري  مال خود آنها باشد، و او وزيرش يوسف را موظف كرد تا اين ماليات را جمع
نمايد. اما مردان مذهبي (روحانيون) همانند امروز از دادن خمس مسـتثني بودنـد و   

  شد.  اين ماليات از آنها گرفته نمي
هـاي مصـر را    گاه يوسف همه زمـين كتاب مقدس يهوديان آمده است: ( ... آن در

ش را ا هبراي فرعون خريداري كرد، زيرا آنها به علت گرسنگي شديد هر يك مزرع ـ
ها همه مال فرعـون بـود، و ملـت را در ميـان      به فرعون فروخته بود و اينگونه زمين

هـاي مـردان مـذهبي (روحـانيون) كـه       شهرهاي مصر پراكنده كـرد، بـه جـز زمـين    
د و متعلق به خودشان بودند، چون روحانيون از فرعون حقوق خريداري نشده بودن

ند كـه  تخوردند و بـه خـاطر ايـن نيـازي نداش ـ     و آنها حقوق خود را مي ،ندگرفت مى
هايشان را بفروشند. يوسف به ملت مصر گفت مـن امـروز شـمارا خريـداري      زمين
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بكاريـد و وقتـي   ها را تخم  هايتان به فرعون تعلق داريد، زمين و شما و زمينام  كرده
محصول دادند خمس (يك پنجم) آن را به فرعون بدهيد و چهـار پـنجم ديگـر آن    
مال شماست كه از آن براي خود بذر نگهداري كنيد و دوباره بكاريـد و نيـز توشـه    

  باشد.  تان مي ىخانواد
خوب است ما بردگان فرعون خواهيم بود، و تا به امروز يوسـف ايـن را     گفتند:

هـاي روحـانيون كـه     به جز زمين ،ابه فرعون بدهند ن كرد كه خمس ردر مصر قانو
مال فرعون نبود، و اسرائيل در سرزمين مصر در جاسان اقامت گزيد و مالك آن جا 

  .1شدند و تعدادشان زياد گرديد

  تأملي بر اين نص 

در اين نص تورات آمده است كه فرعون با وجود آن كه طاغوت و مستكبر بـود  
هايشان را خريد و آنهـا   ا بر ملت خود واجب گرداند كه آنها و زمينزماني خمس ر

هايشان در مالكيت او قرار گرفت! يعني فرعون وقتي از آنهـا   و زمين ،برده او شدند
يعنـي پـرداختن   كنـد،   مـي ش ا هرفتاري با آنها كرد كه سيد با بـرد گرفت،  مىخمس 

  به آقا و صاحبش بپردازد!!خمس در باور و آئين فرعون چيزي بود كه بايد برده 
تر بـوده   هتر و پيشرفت هآيا نگاه شريعت فرعون يا اسرائيل به انسان نگاهي مهربانان

هاي بسيار دور كه بشريت از ارتجاع و نگـاه نـاقص بـه انسـان      است، و در آن زمان
برد با وجود آن دادن خمس را به اين معنـا قـرار داده اسـت كـه كسـي كـه        رنج مي
گيـرد!! بنـابراين گـرفتن خمـس از      برده كسي است كـه خمـس مـي   دهد  ميخمس 

دانـد كـه    و شريعت فرعوني اين را چيزي مـي  ،انسانهاي آزاد را جايز ندانسته است
كـه   صفقط شايسته بردگان است، پس چگونه بعد از آن شريعت آسماني محمـد  

ا مـدال  بـرده شـدن ر  آيـد،   مـي بشريت را ظلم و به بردگي كشاندن انسانها آزاد كرد 
                                         

  ذكر شده است. 25آيه  41و همچنين خمس در فصل  27-20سفر التكوين آيات  47فصل  1
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  !!دهد ميافتخاري در گردن آزادگان قرار 
اگر كسي با كفش خود به سر كسي ديگر بزند ترديدي نيست كه اين كار زشـتي  
است كه نبايد در برابر آن سكونت كرد، اما از آن بدتر اين است كه چنين چيـزي را  

و زده با كفش بـر سـر ا  كه افتخاري بداند! و بدتر از آن اين است كه انسان از كسي 
  و مراسهم بزرگداشت براي او برقرار نمايد! ،سپاسگذاري كند

در نصي كه از تورات نقل شد نيز اين امر قابل تأمل است كه فرعـون بـا وجـود    
گرفتن  ،و قدرت و شدت خود ،اش مقام و گستردگي فرمانروايي و بزرگي پادشاهي

 ،دانسـت  روي مي هعوض چيزي داده باشد زياد خمس اموال مردم را بدون آن كه در
هايش را با پول خودش خريـد از آنهـا خمـس     بنابراين او بعد از آن كه آنها و زمين

هـا و درآمـدهاي    خمس تمام دارائي ،چون اين ماليات زياد و سنگين بودگرفت،  مى
  مردم!!

نـد  ا هند و هيچ زحمتي نكشيدا هكه يك درهم و دينار ندادآيند  ميو امروز كساني 
تا مردم اموال خود را با آنها تقسيم كنند و مفـت و  آيند  مياينها  ،ندا هو عرقي نريخت

گيرند، بلكه اضافه بر آن منّـت   مجاني خمس اموال مردم را بدون خجالت و حيا مي
  گذارند!! مي

آيا خمس از آن جا به ما سرايت كرده و ما آن را از تـورات   :گويم و در پايان مي
  ؟!ايم كردهخود  يهوديان و علماي آنها وارد مذهب



  :فصل سوم

  خمس درآمدها

  نظريه و اجـرا

با قطع نظر از اينكه نظريه خمس پوچ و باطل و اشتباه است، واقعيت و وضعيت 
  باشد! حاكم شاهد تناقض آشكاري بين نظريه و اجرا مي

حتي كساني كه نسبشان به عبدالمطلب  ،جامعه آكنده از افراد فقير و نيازمند است
و  ،زننـد  رسد نيز در فقر دست و پا مي مي ؛يا حسين  ؛ؤمنين علي يا اميرالم

  رسد!! با وجود اينكه از سادات هستند هيچ چيزي از خمس به آنها نمي
و بـه فقـرا و   گـردد،   مـى بلكه خمس در ميان قشر مشخصـي دسـت بـه دسـت     

رسـد، آري   چيـزي نمـي  كننـد   مـي نيازمنداني كه زندگي را با سختي و رنج به سـر  
 ـ  هاي طلا و ميلياردها پول و گنج كساني هـاي مجلـل    و در كـاخ  ،نـد ا هنقـره اندوخت

هـاي مـالي    هو مؤسس ـشوند،  ميهاي گران قيمت سوار  و بر ماشينكنند،  ميزندگي 
و از انـد   كـرده اين فقرا را فراموش كنند،  ميبزرگي را در داخل و خارج كشور اداره 

  !دشون ميكيشان خود جويا ن احوال برادران و هم
هسـتند   صبه چه حق ايـن مسـتمندان كـه بيشترشـان از خويشـاوندان پيـامبر       

؟! بلكه بسياري از اين مستمندان با اينكه خودشان نيازمنـد هسـتند   شوند ميمحروم 
  پردازند! اموال خود را به اين ثروتمندان مرفّه مي

  بـودند اگر جدي مي

، بنـابراين عقيـده   خمس حق ذريه اهل بيـت و فرزنـدان پيـامبر اسـت    گويند  مي
گيرند بايد در هـر   و تحويل ميكنند  ميكساني كه اين اموال هنگفت را جمع آوري 

نفـر از سـادات و منتسـبان بـه اهـل بيـت زنـدگي         گيري كنند كه چنداي آمار همحل
به خصوص بايد آمار فقرا و نيازمندان را بگيرند تا خمس را بر آنها تقسـيم  كنند،  مي
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برآورده سازند. و اين براي كسـاني   نيازهاي افراد نيازمندشان راو يا حداقل  ،نمايند
اگـر در اعتقـاد    ،هايشان اموال هنگفتي انباشته شده غير ممكـن نيسـت   هحوز كه در

ند. گرچه آنان كه اين اموال را در دست دارند گفت مىو راست  ،بودند خود جدي مي
كننـد، امـا بـه     ي نميو بدان توجه ،گوشِ هيچ كسي به چنين سخني بدهكار نيست

گوييم كه چرا حقوقشان را كه فتواي مذهب بـه   كيشان محروم خود مي برادران و هم
  كنند؟  را مطالبه نميدهد  ميآنها 

انـد بـه صـراحت     دانند كه فتوايي كه متأخرين علماي مذهب بر آن اتفاق كرده آيا نمى
شود،  به مجتهد داده مي نصف خمس حق خدا و پيامبر و امام غايب است كه  گويد كه: مي

و نصف ديگر آن را مجتهد بايد بر فقراي هاشمي و يتيمان و مسـتمندان هاشـمي تقسـيم    
  ؟!1كند

عموم فقـراي اسـت محمـد    شود  ميو از موارد مصرف نصفي كه به مجتهد داده 
شود؟ و آيـا واقعـاً نصـف     آيا واقعاً چنين فتوايي در دنيا واقع اجرا مي ،هستند ص

ي هاشم كه فرزندان عباس و جعفر و عقيل برادران اميرالمؤمنين علي خمس ميان بن
شود؟ يا اينكه همه را مجتهد بدون رعايت اين تقسيم خرج  از آنها هستند تقسيم مي

  يا او را زير نظر داشته باشد؟!! ،بدون آن كه كسي از او بپرسدكند،  مي

  مجتهدين چه ربطي با خمس دارند 

اين است كه هر مجتهدي حق دارد خمس شود  ميده آنچه واقعيت است و مشاه
بدون در نظر گرفتن اينكه به اهل بيت منتسب باشد يا نه؟ بلكه حتي ايـن   ،را بگيرد

و نه  ،با اينكه آيه تصريح كرده كه (ذي القربي�) ،مطرح نيست كه عرب باشد يا عجم
د؟! و ) پس به چـه حقـي مجتهـدا در خمـس سـهم دار     دهد ميگفته (كسي كه فتوا 

اجتهاد چه ربطي با خمس دارد؟! آيه مناط و علت حكم خويشاوندي و نسب قـرار  
                                         

 .1/347منهاج الصالحين خوئي  1



    

  خمس      70
    

نه علم و اجتهاد، پس چگونه چيزي ديگر سبب مسـتحق شـدن خمـس     ،داده است
نايب امـام   به عنوان نماينده و پرسيم وقتي مجتهدا خمس را گرديده است؟! و ما مي
آيا فقهـا در   ،گيرد طلق امام تحويل ميو يا به عنوان نايب م ،در قضاوت و فتوا دادن
در مناطق دور دست مانند حجاز و مصر و خراسان بـه   ؛زمان خلفيه راشد علي 

  ند؟!گرفت مىعنوان نواب امام از مردم خمس 
و  ؟نـد گرفت مىدهاي مردم را مدرآ و آيا در زمان پيامبر فقها و امرا خمس اموال و

ند؟! تنها جواب كرد مىوان نواب او چنين درجاههايي كه پيامبر حضور نداشت به عن
زمـان   و در ؟نه! پس اجتهاد چه ربطي به خمس دارد اين پرسش اين است كه قطعاً 

ه فقيه يا امير نقش نيابت را بـازي  ك با اين ،ائمه اجتهاد با خمس ربطي نداشته است
بـه   ده كـه خـودش  هاي دور دست نبو زيرا امام قادر به اداره سرزمين ،ه استكرد مى

  طور مستقيم آن را اداره نمايد؟!
، فقيـه  دهد ميو سوالي ديگر داريم و آن اينكه وقتي مقلد خمس خود را به فقيه 

  ؟!دهد مياگر از ذريه اهل بيت نباشد خمس خود را به چه كسي 
  ؟!دهد ميبه چه كسي  عرب نبود خمس خود را و اگر فقيه عجم بود و

يا او را از دادن ايـن واجـب معـاف     ؟ناء كندآيا نصي وجود دارد كه فقيه را استث
گرداند؟! و اگر مسلماني مقلد نباشد يعني فقط از راي يك فقيـه تقليـد نكنـد... آيـا     

در آن تصرف  تواند ميخمس از او ساقط است يا اينكه او خودش به دل خواه خود 
  .1كند؟!

كـه   و از جمله دلايل روشن بر اينكه مجتهد با خمس ربطـي نـدارد ايـن اسـت    
ها بعد  و بعد از آن كه ذهن ،ها بعد پديد آمده است نظريه دادن خمس به مجتهد قرن

تفكر زياد خسته شدند به اين روي آوردند، و اگر ارتبـاطي بـين فقيـه و خمـس      از
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از همان روز اول كه اين آيه نازل شـده   و ،افتاد ها اين فتوا به تاخير نمي بود قرن مي
و يا بعد از پايان يافتن زمـان ائمـه ايـن فتـوا وارد بـازار       ،شد بود اين فتوا ظاهر مي

و  ،نياز و شرايط زمـان پديـد آورده اسـت    ،شد، حقيقت اين است كه اين فكر را مي
  .نياز اساس اختراع است)اند ( گفتهالمثل است كه  بهترين مصداق براي اين ضرب

  پردازد...!  مجتهد خمس و زكات اموال خود را نمي

كه خداوند فقـط امـت را بـدان مكلـف كـرده      شود  ميعي يافت نهيچ امري شر
زيرا  ،بلكه عكس اين قضيه درست است ،پيامبر را بدان موظف نكرده باشد و ،باشد

ماننـد نمـاز    ،بر امت واجـب نيسـتند   ، كهخداوند چيزهايي را بر پيامبر واجب كرده
سـه روز بـدون   كه پيامبر دو روز يا  ،جهاد و حج و روزه شب، و همچنين زكات و

  ند. ا هو امت از اين كار نهي شدگرفت،  مىآن كه افطار كند يا سحري بخورد روزه 
و هيچ كسي را از آن معاف نكـرده   ،و خداوند زكات را بر بندگانش فرض كرده

  را:   †است حتي پيامبران 

uΖøŠym$!﴿: فرمايد ميخداوند متعال  ÷ρ r& uρ öΝÎγø‹s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u� ö�y‚ ø9 $# uΘ$s% Î)uρ Íο 4θn=¢Á9 $# u !$tFƒÎ) uρ 

Íο4θ Ÿ2̈“9 $# ﴾N  :73(الأنبياء.(  

و  .»و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم«
نه علي و نه كسي از اهل  ،مورد همه مؤمنان كه هيچ كسي از آن مستثني نيست در

$﴿فرمايد:  ميبيت او  uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–Š Ï9 uρ ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ# u t Ï%©! $# tβθ ßϑ‹É) ãƒ nο4θ n=¢Á9$# 

tβθ è?÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9$# öΝèδuρ tβθ ãè Ï.≡u‘ ﴾N  :سرپرست و ولى شما، تنها خداست و « ).55(المائده

 خاضعانهدارند، و  همانها كه نماز را برپا مى ؛اند پيامبر او و آنها كه ايمان آورده
  .»دهند زكات مى
بلكه براي خـود  كرد،  ميخود را ادا  نه تنها حقوقي مالي واجب بر ؛ر و پيامب
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بنابراين براي آنهـا گـرفتن زكـات     ،و خويشاوندانش اموال زكات را حرام كرده بود
  ند!گرفت مىاز مردم چيزي ن دادند و و اهل بيت او زكات مي ،حلال نبود

ه انـواع امـوال از   زيرا مجتهدين هم ـ ،بينيم عكس ميو اينك وضعيت را كاملاً بر
و چيزهايي به نام حقوق شرعي و  ،گيرند قبيل صدقه و زكات و نذر و خمس را مي

  گيرند.  ... مي
ي ا هپردازند! و آيا مجتهد يا (سيدي) را ديد زكات اموالشان را نمي ،و در مقابل

لش را بدهد؟! كجا ولي؟ اين واقعيت تلخي است! آيا اين ركن بزرگ مواكه زكات ا
از آنها رفع شده است، و آيا كسي از قانون الهي برتر است؟! خداوند متعال اسلام 

≅×﴿: فرمايد مي ÷ƒuρ uρ t Ï. Î�ô³ ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θŸ2̈“9 $#  ﴾N  :واى بر « ).7- 6(فصلت

  .»پردازند، و آخرت را منكرند همانها كه زكات را نمى .مشركان
اني كه از نسل اهل بيت هستند واجب نيسـت،  و اگر گفته شود كه خمس بر كس

آيا بر مجتهدان خواه عرب باشند يا عجم كه اغلب هم عجم هسـتند چيسـت؟! آيـا    
و آن را در كنار خمسـي   ،يد كه خمس اموالش را بپردازدا هكسي از مجتهدين را ديد

  گيرد تا همه را در راههاي آن خرج كند؟!  بگذارد كه از مردم مي
پـردازد!! بلكـه بـالاتر از     د اين زكاتي كه بر او واجب است را نميوجو بلكه او با

چون او ثروتمند است، و گاهي ادعا  ،گيرد كه براي او حلال نيست اين او زكات مي
با اينكه زكات براي اهـل بيـت    ،گيرد و باز هم زكات مي ،دارد كه از اهل بيت است

  حرام است، چگونه؟!!!

  به فراموشي سپردن زكات 

بنابراين آن گونه كه خمس ذكر  ،باعث شده تا به زكات اهميتي داده نشودخمس 
و در همـه  گـردد،   مـى و براي اداي زكات تـلاش ن شود،  مياز زكات يادي نشود  مي

كه زكات كنند  ميمردم احساس ن ،جاههايي كه مردم معتقد به وجوب خمس هستند
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بـا اينكـه   داننـد،   مـى ن و عموم مردم حتي احكام سـاده زكـات را   ،از واجبات است
بر عكـس خمـس كـه در     ،خداوند كتاب خويش را آكنده از ذكر زكات نموده است

قرآن از آن ذكري به ميان نيامده است!! شايد علت اين اسـت كـه مقـدار زكـات در     
خمـس خواسـته    ،و وقتي از صـاحب مـال   ،مقابل خمس بسيار اندك و ناچيز است

  ست كه زكات مالش را بپردازد؟!همزامان از او خواتوان  مىشود چگونه 
. و مجتهـد بايـد   آيد ميبنابراين مطالبه خمس و زكات بر دهنده و گيرنده سخت 

و  ،اگر يكي را بخواهد بايد ديگري را فراموش كنـد  ،از اين دو يكي را انتخاب كند
و زكـات را بـه فراموشـي    كنـد،   مـي ترديدي نيست كه مجتهـد خمـس را انتخـاب    

كسي خودش زكات بدهـد چـه بهتـر    ، اگر كند مى از آن يادي نو يا اصلاً ،سپارد مي
  و از زكات هم بيشتر است! ،نه خمس كافي استوگر

كنيم كه گاهي مجتهد به صراحت و با اطمينان خاطر  بنابراين مشاهده مي
و كسي  ،كه او مختار است كه از خمس و زكات يكي را انتخاب كندگويد  مي

با اينكه  ،كه واجبات شرعي را معاف كند دحق دارنيست كه از او بپرسد آيا او 
خداوند آن را فرض گردانده است؟! و آيا وقتي خداوند حكمي و دستوري بدهد، 

ايد با اينكه زتوضيح به آن بياف و ،حكم خداوندي نياز دارد كه كسي به آن اضافه كند

و خداوند «). 41. (الرعد: �È�É�Ê�Ë�Ì z}گويد:  ميخدا در كتابش 
  .»و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيست ؛كند ت مىحكوم

  باشد؟! و آيا فقيه در مقابل ديگر منابع شرعي يك منبع مي
 ،پردازند و آن را نميدانند  نمىو اينگونه زكات فراموش شده و عموم مردم آن را 

 ـ ،كه زكات واجب استكنند  ميبلكه اصلاً احساس ن  ،دبا اينكه خمس را مي پردازن
  !!دهند ميكار خوبي انجام كنند  ميدر حالي كه فكر 

  ماليات خيالي
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حقوق مالي كه مسلمان موظف اسـت  ديگر  صدقه و وقتي خمس را به زكات و
گيرنـد! يعنـي از ميـان همـه      همـه ربـع دارايـي او را در برمـي     ،ردازد اضافه كنـيم بپ

اش بـه   م دارايـي هاي جهان مسلمان تنها كسي است كه ملزم به دادن يك چهار ملت
تا مسئوليت خود را پيش پروردگارش انجـام داده باشـد!! و    ،باشد حكومت خود مي

و خمس يعني يك پنجم همه دارايي كه نزديك به يـك   ،حتي اگر تنها خمس باشد
  .چهارم دارايي است

ي كه در چنين وضعيتي چقدر شـهروند مسـلمان از طـرف چنـين     ا هآيا فكر كرد
  گيرد؟ قرار مي حكومت تحت ظلم و ستم

 اآيا ممكن است دولتي هر چند ستمگر چنين ستمي را در حـق شـهروندانش رو  
  بدارد؟!

شـوند   مـي نمايند حاضر  آيا شهروندان هر دولتي كه احساس آزادي و كرامت مي
تحت هر شرايطي چنين ماليات هنگفتـي را بپردازنـد؟ حتـي در شـرايط جنـگ يـا       

  گرسنگي شديد و يا محاصره!
يا حاكم عادل و يا ستمگري وجـود نـدارد كـه     ،نهادر تاريخ هيچ پادشابنابراين 

چنين مالياتي را بر ملت خودش تحميل كرده باشد، به جز آنچه در تـورات دربـارة   
آمده است كه او در زماني كـه   ؛پادشاه مصر در زمان قحط سالي دوارن يوسف 

شـاورزي خمـس   ملت مصر به علت گرسنگي و فقر نيازمند بودند از محصـولات ك 
هايشان را خريد و آنها بـرده و ملـك او    ، اما او بعد از آن كه مردم و زمينگرفت مى

  قرار گرفتند. خمس گرفتن را شروع كرد.  
، اين وقتي است كه فرض كنيم خمس به يك دولت و حكومت پرداخـت شـود  

 كه بايد به حكومت داده شود، پس چگونهاند  گفتهاز علماي مذهب  چنان كه بعضي
نـه بـه    ،خواهد بود زماني كه اين ماليات سهمگين به افراد معدودي پرداخـت شـود  
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  ي عمومي.  ا هدولت يا مؤسس
يم تصور كنـيم؟!  توان مىآنگاه نتيجه چه خواهد بود؟! و اين اموال را تا چه حدي 

و چگونه خواهـد بـود كـه حـاكم بايـد از ايـن افـراد معـدود تعيـين شـود و آنهـا            
افـراد خـانواده    ! يعني از اين ماليات فقط حـاكم و شوند  مياسلافرمانروايان جامعه 

ي كه امروزه نقش فرمـانروايي و حكومـت   ا هبزرگ او استفاده خواهند كرد!!! خانواد
! كنـد  مىرا بدون آن كه زمان حكومت را به دست گرفته باشد به بهترين وجه بازي 

باشـد كـه يـك پـنجم     جهان فرمانروايي هست كه ملت خود را موظف كرده  آيا در
ش بدهنـد؟! و آيـا   ا هاندازهايشان را فقط به حـاكم و خـانواد   اموال و درآمدها و پس

  تاريخ اتفاق افتاده است؟! چنين چيزي در
ي؟! و آيـا ممكـن   ا هو آيا اكنون حقيقت قضيه و ابعاد خطرناك آن را تصور كـرد 

هـيچ فرمـانروايي   است كه چنين چيزي دستور و آييني الهي باشد؟ امكان ندارد كه 
اعتنـا   هاي ملـت خـود بـي    ها و خواست هر چند ستمگر و مستبد باشد و به توانايي

  مالياتي را بر ملت خود تحميل كند.  نباشد چني
  كرده است؟! مىاين كار را  صآيا شما باور داري كه پيامبر 

  ه كه فرعون آن را نكرده است؟!كرد مىآيا او كاري را 
ين كار بر او و يا بـر خلفـا و اهـل بيـت او واجـب بـوده       و آيا معتقد هستي كه ا

  است؟!
و شايسـته  كند،  ميبه راستي كه چنين مالياتي سيماي درخشان اين دين را مشوه 

  اين دين بزرگ و پيامبر بزرگوارش نيست.  

  دهند؟! چرا بعضي هنوز هم خمس مي

  !پردازند، چرا بسياري از افراد متدين تا به امروز همواره خمس مي
و گمـان  كننـد   ميپاسخ اين است كه يا به سبب جهالت و حسن نيت اين كار را 
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كـه  كننـد   مـي و يـا فكـر    ،ند كه بايد خمـس داده شـود  ا هبرند كه ائمه دستور داد مي
بر آنها واجب گردانده است، اما اين افـراد سـاده    نصوص شرعي پرداختن خمس را
ن به نصـوص شـرعي و دلايـل    تا خودشااند  كردههرگز روزي خودشان را مكلف ن

و با عقل خود و به صورت مستقل و با فكر رها شـده خـود از بنـد     ،مراجعه نمايند
بدون دليلشان حكم كند، به خصـوص  هاي  هو به دور از فتاواي فقها و رسال ،ها ظلم

و بايد تقليد  ،همه چيز واجب است كه تقليد از فقها دركنند  ميشتر دينداران فكر بي
از آنها تقليد نكند در آخرت مستحق عذاب خواهد بود! اينگونـه آنهـا را    اگر كند و

اند تا  هند و با چشم بند چشمان آنها را بستا هند و اينگونه عقل آنها را بستا هفريب داد
  راه را نبينند!

شـود   مـي و بين فقيهي كه مرتكب اشتباه كنند  ميو آنها بين معصومي كه اشتباه ن
پس اگر شما معتقد باشي كنند،  ميفقط در اسم آنها با هم فرق گذارند، و  فرقي نمي

تـو او را معصـوم    ،باشـد  كه اعتراض بر فقيه جايز نيست و مخالفت با او جايز نمـي 
  نادرست است! ي! و اين باطل وا هقرار داد

كنند، گر چه اغلب با حـس نيتـي كـه     و بعضي به سبب تعصب مذهبي چنين مي
اما با وجود اين احساس  ،پردازند خمس را مي ،امور استمبناي آن ندانستن حقايق 

كه اين ماليات سنگين است از اين رو بسياري از زيـر بـار آن شـانه خـالي     كنند  مي
كـه آنهـا ايـن واجـب را     كننـد   مـي و خودشـان را قـانع   كنند  ميو يا حيله كنند،  مي
دازند! و ايـن قضـيه   پر با اينكه در حقيقت فقط مقدار اندكي از آن را مي ،پردازند مي

  شود.  با توضيح مطالب ذيل روشن مي

  شود. هايي كه انجام مي دشوار بودن پرداخت و مسخره

هاي هنگفتي بر مردم گـران   خمس گيرندگان وقتي ديدند كه پرداختن چنين مبلغ
كنند، در حقيقت چنين واكنشـي طبيعـي    و بسيار از زير بار آن شانه خالي ميآيد  مي
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و اين عيبي نيسـت بلكـه ايـن تعبيـر      ،د از پرداختن آن طفره برونداست و حق دارن
خواهـد امـوالي را كـه بـا زحمـت و       چون هيچ كس نمي ،فطرت سالم انساني است

خمس آن را به كسي بدهد كه براي بـه دسـت آوردن    ،ريختن عرق به دست آورده
شـي  و در راه به دست آوردن متحمل هيچ فكـر و كوش  ،آن هيچ تلاش نكرده است

او هرگز به خاطر به سرقت رفتن آن و مجازات قانون و ... هراسـي و ترسـي    ،نشده
  و هيچ نقشي در به دست آوردن آن نداشته است؟!! ،نداشته است

βÎ)uρ (#θãΖÏΒ÷σ﴿: فرمايد ميبه حق كه اين بسيار دشوار و سخت است! خداوند متعال  è? 

(#θà)−G s? uρ ö/ä3Ï? ÷σãƒ öΝä. u‘θ ã_ é& Ÿωuρ öΝä3ù=t↔ó¡ o„ öΝä3 s9≡uθ øΒr& ∩⊂∉∪ βÎ) $ yδθßϑ ä3ù=t↔ó¡ o„ öΝà6Ï� ós ã‹sù (#θè=y‚ö7s? 

ól Ì� øƒä† uρ ö/ä3 oΨ≈tó ôÊr& ﴾N  :و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداشهاى « ).37-36(محمد

امر   اين  بياوريد، شما را به  يعني: اگر ايمان( طلبد دهد و اموال شما را نمى شما را مى
  مصرف  به  و ساير امور خيريه  زكات خود را در  اموال  تمام  دهد كه دستور نمي

). دهد ، دستور مي راه  در اين  اموالتان از  اندكي  كردن  مصرف  شما را به  بلكه ،رسانيد
 شما را از  اموال  تمام يعني: اگر خداوند(چرا كه هر گاه اموال شما را مطالبه كند 

و كينه و خشم شما را  ؛ورزيد ، بخل مىشما طلب كنداز اصرار  بهو ) شما بگيرد
  شود زيرا مال آشكار مي  شما با اسلام  ، دشمني هنگام  يعني: در آن( سازد آشكار مى
  نزد او از مال  كه  آنچه را جز در  لذا او آن  ،است  داشتني و دوست  محبوب  نزد انسان

  شما از انفاق  امتناع  پس  ،است  تينراس  عقيده  و آن ؛كند نمي  باشد، صرف تر محبوب
  .»)نيستيد  عقيده  شما اهل  كند كه مي  ثابت مال،

چون  ،داند كه بنده براي دادن اموالش قدرت محدودي دارد خداوند بهتر مي
چنان كه خداوند  ،دارائي را دوست دارد سرشت انسان طوري است كه مال و

çµ…﴿: فرمايد مي ‾Ρ Î)uρ Éb=ßs Ï9 Î� ö�sƒ ø:$# î‰ƒÏ‰ t± s9﴾N  :شديد به مال  ءو او (انسان) علاقه« ).8(العاديات

   .»دارد
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، و و مناسب است از او خواسته شود تواند ميبنابراين بايد در حدودي كه انسان 
و سخنان ناشايستي به زبان  ،ورزند و از دادن اموال امتناع مي ،ورزد گرنه بخل مي

طبق مقتضاي فطرت انساني كه خداوند او را اما قابل ملامت نيست زيرا او  .آورد مي

Ÿω Ÿ≅ƒ﴿دهد  ميبر آن آفرينده است واكنش نشان  Ï‰ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# ﴾N  :دگرگونى « ).30(الروم

   .»در آفرينش الهى نيست
بلكه خيلـي كمتـر از    ،بنابراين خداوند بنده را به اندازه توانش مكلف كرده است

كه فقط بـر  را به پرداختن زكات موظف كرده، او و  ،توانش او را مكلف كرده است
 ،اش اضافه باشد كه از نياز و خانه و سواري ،كسي واجب است كه داراي مالي باشد

و  ،و يك سال كامل بر آن گذشـته باشـد   ،و قيمت آن برابر با بيست مثقال طلا باشد
زي كـه مقـدار بسـيار نـاچي    شـود،   ميبه عنوان زكات پرداخت  )%5/2(از اين مقدار 

و بلكه اگر فقيري به پرداختن اين مقـدار مكلـف    ،است كه انسان آن را بايد بپردازد
  شود در دادن آن دچار مشكل نخواهد شد!

بسياري از دادن خمس امتنـاع ورزيـده و آن را بـه فراموشـي      ،بنابراين در مقابل
  ند!ا هو يا در اداي آن حيله به كار گرفت ،ندا هسپرد

 ، و در اجـراي از خمس بـا چنـين مشـكلي مواجـه شـدند      كنندگان هوقتي استفاد
تر كردند تا كـاملاً آن   قضيه را سبك ،تئوري خمس عملاً با دشواري موجه گرديدند

يا بيشتر آن  ،بعضي از آن ،دريافتتوان  مىزيرا آنچه همه آن را ن ،را از دست ندهند
خواهي كـه از تـو    المثل اگر مي يافتني است را نبايد رها كرد، و طبق ضرب كه دست

  دستوري بده كه در حد توانايي باشد. ،اطاعت شود
دهيم. اگـر   ارائه مي ايم را كردهداري كه ما مشاهده  هو اينك بعضي از حالات خند

: بر من گويد ميو آيد  ميكسي بايد صد هزار دينار خمس بدهد پيش مجتهد يا سيد 
هزار درهم دارم، مجتهد  صد هزار واجب است ولي من نيازمند هستم و فقط بيست
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بيست سـپس آن را  گويد  مياشكال ندارد همان بيست هزار را بده و گويد  ميبه او 
چهل ... گويد  ميگيرد و  و دوباره مبلغ را از او مي ،گرداند به او به عنوان هبه باز مي

تـا اينكـه بـه صـد هـزار      شـود   مـي و اينگونه مبلغ بين هر دو تا چند بار رد و بـدل  
  بيني؟! مي د!رس مي

و بيشـتر مبلـغ را كـم    كننـد   مـي و بعضي از خمس گيرندگان با همديگر رقابت 
دهـم   من خمس خود را به فلانـي مـي  گويند  ميكنند... تا جايي كه معمولاً افراد  مي

  . كند مىگيرد و بيشتر آن را كم  چون او از سيد فلاني يا شيخ فلاني كمتر مي
به خصوص آنان كه خيلي دهند  ميخمس  و بعضي در تمام زندگي خود يكبار

زيرا فقها بعد از آن كه او را بين دادن زكات و خمس مختار  ،ثروتمند هستند
شود، از او ساقط  عمر و هر سال از او گرفته ميگذارند زكات را كه تمام  مي
گويند در عوض فقط يك بار خمس بده، چون آنها خيلي براي او  كنند، و مي مي

كند. و ترديدي نيست كه كسي كه خمس را  د خمس را قبول مىان ساده گرفته
پول به صورت نقدي بهتر است از آن  برند، چون دادن گيرد نيز سود مي تحويل مي

تا يكي دارند  ميو اينگونه مسلمان را بر آن شود،  ميكه به صورت اقساط پرداخت 
ترك دهد  ميات از اركان بزرگ دين را به گمان اينكه خمس او را روز قيامت نج

شود. خداوند به چيزي ديگر دستور  و اينگونه با شريعت خداوندي بازي مي ،كند
و مفتي از طرف خودش به چيزي ديگر كه مخالف با فرمان الهي است دهد،  مي

دهد  ميو خودش را خداي ديگر قرار كند،  ميو فرمان الهي را لغو دهد،  ميدستور 

#) Πr& óΟßγs9÷﴿: فرمايد ميچنان كه خداوند متعال  àσ‾≈Ÿ2 u�à° (#θ ããu�Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝs9 

.βsŒù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# ﴾N  :اذن خداوند آيينى براى آنها  آيا معبودانى دارند كه بى« ).21(الشورى

  .»اند ساخته

ÿρ#)﴿: فرمايد ميو  ä‹ sƒªB $# öΝèδu‘$ t6ôm r& öΝßγuΖ≈t6÷δ â‘uρ $\/$t/ ö‘r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ﴾N  :آنها) «( ).31(التوبه
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  .»دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند
و منظور از همه اينها جمع  ،يعني در امر و نهي و تشريع در مقابل شريعت خدا

$﴿: گويد ميچنان كه خداوند بعد از آيه گذشته  ،آوري مال و ثروت است pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# 

(# þθãΖtΒ# u ¨βÎ) #Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6ômF{ $# Èβ$ t7÷δ ”�9 $# uρ tβθ è=ä. ù' u‹s9 tΑ≡uθ øΒr& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/ šχρ ‘‰ ÝÁ tƒuρ 

tã È≅‹Î6y™ «! $#﴾N  :34(التوبه.(  

ايد! بسـيارى از دانشـمندان (اهـل كتـاب) و راهبـان،       اى كسانى كه ايمان آورده«
  .»دارند خدا بازمى خورند، و (آنان را) از راه اموال مردم را بباطل مى



 

  فصل چهارم:

  پيروي از متشابه

واجـب   ،كـه شـود   ميبعد از همه آنچه به ياري خداوند ارائه داديم كاملاً روشن 
بودن پرداختن خمس درآمدها از يك طرف و دادن اين خمـس بـه فقيـه از طرفـي     

و جز متشابه مستندي ندارد! فقط در يك نص قرآني  ،ديگر در شريعت دليلي ندارد
محتواي آن چيزي ديگر است كه  كلمه خمس ذكر شده است! اما موضوع و معني و

ربطي به اين خمس ندارد، و منظور از آن خمس غنائمي اسـت كـه از جنگجويـان    
 ،و بعد از اين قضيه چه ربطي به اين آيـه دارد  شود. كفار در ميدان كارزار گرفته مي

ي شده؟! اگر كلمـه خمـس در قـرآن    ا هفقيهي كه هيچگاه ذكر نشده و نه به آن اشار
  ذكر شده كلمه فقيه به هيچ عنوان ذكر نشده است.  

  دو قضيه جدا از هم 

شايسته است در اينجا اشاره كنيم كه موضوع خمس درآمدها به صـورت فعلـي   
   آن از دو قضيه تركيب يافته است:

  اول اينكه: خمس درآمدها واجب است. 

و اينهـا دو قضـيه جـدا از هـم      ،داده شـود  دوم اينكه: اين خمس بايد به فقيه
پـس درسـت نيسـت كـه در هـم       ،ي نيـاز دارد ا ههستند كه هر يكي به دليل جداگان

و براي هر دو يك دليل ارائه گردد، يكي از اين دو قضيه به صـورت   ،آميخته شوند
  و ديگري به هيچ وجه ذكر نشده است!! ،لفظي در قرآن ذكر شده

  ربط لفظي خالص!

چون در آيه آمده درست مثل اين  ،ينكه خمس درآمدها واجب استادعاي ا

.ö�ä﴿و او از اين آيه استدلال كند:  ،است كه اسم كسي ابراهيم باشد øŒ$# uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# 
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tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4 …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹Î;‾Ρ ﴾N  :در اين كتاب، ابراهيم را ياد كن، كه او « ).41(مريم

  .»و پيامبر (خدا) بود بسيار راستگو،
و در قرآن هـم آمـده كـه     ،چون اسم من ابراهيم است ،و بگويد من پيامبر هستم

  ابراهيم پيامبر است!!
  درست است كه ابراهيم در آيه ذكر شد ولي منظور كدام ابراهيم است؟!

ولي كدام خمس  ،و درست است كه در آيه سورة انفال كلمه خمس ذكر شده
ست؟! استدلال از آيه بر جوب خمس درآمدها درست در منظور و مورد نظر ا

: گويد ميقاعده متشابهات قرآني داخل است، بشنويد كه خداوند در اين باره چه 

﴿uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tG Å3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈yϑ s3øt’Χ £ èδ ‘Πé& É=≈tG Å3 ø9 $# ã� yzé& uρ ×M≈yγÎ7≈t± tFãΒ ( 
$̈Β r' sù t Ï% ©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% ÔY÷ƒy— tβθ ãè Î6®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ÷ΖÏΒ u !$ tóÏG ö/ $# Ïπ uΖ÷GÏ� ø9 $# u !$ tóÏG ö/$# uρ  Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 $tΒuρ ãΝn=÷ètƒ 

ÿ…ã&s#ƒÍρ ù' s?﴾N  :7(آل عمران.(  

او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تـو نـازل كـرد، كـه قسـمتى از آن،      «
(و هـر گونـه    ؛باشد كه اساس اين كتاب مى ؛است(صريح و روشن) »  محكم«آيات 

و قسـمتى از آن،   گـردد)  پيچيدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينهـا، برطـرف مـى   
آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهـات ديگـر، در نگـاه    است (»  متشابه«

ا ولى با توجه به آيـات محكـم، تفسـير آنه ـ    ؛رود اول، احتمالات مختلفى در آن مى
گردد) اما آنها كه در قلوبشان انحـراف اسـت، بـه دنبـال متشـابهاتند، تـا        آشكار مى

  .»طلبند و تفسير (نادرستى) براى آن مى ؛انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند) فتنه
خداونــد متعــال پيــروي از متشــابه و اســتدلال از آن را از كارهــاي منحرفــان و 

يعنـي  كننـد   مـي كه آنها براي ايجاد فتنه چنـين  هواپرستان قرار داده است و فرموده 
 ،خواهند با ترديدافكني و به هم آميختن مومنان در مورد دينشان دچار فتنه كننـد  مي

و تـاويلات بـاطلي كـه طبـق ميـل       ،و نيز پيروان جاهل خود را گرفتار فتنه سـازند 
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اهـل   و ،برند كه مقصود از آن همين اسـت  يگمان مكنند  ميخودشان و تحريفي كه 
  .1بدعت و هواپرستان و ملحدان در هر زماني اينگونه هستند

                                         
 صفوة البيان محمد مخلوف 1



 

  خلاصه بحـث

   م:ا هترين حقايقي است كه در طي اين پژوهش بدان رسيد اينها مهم

��}}}}: نخست اينكه آيه ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��zzzz  تفسير اين آيه به درآمدها

  و دادن آن به فقها هيچ دليلي ندارد.

و موضـوع   ،بايد خمس درآمدها پرداخت شود در قرآن هيچ دليلي نيست كه -1
نه آنچه مسلماناني كه با كسي شود،  ميآيه غنائمي است كه در جنگ از كفار گرفته 

  آورند.  جنگ ندارند به دست مي
چـون   ،در سنت نبوي هيچ دليلي براي وجوب خمس در اموال مردم نيسـت  -2

نـه در حضـور او و    و ،و نه خودش انجـام داده  ،چنين چيزي را گفته صنه پيامبر 
  زمان او چنين كاري انجام شده است. 

  . اند كردهخلفاي راشدين و امام علي هيچگاه چنين ن -3
يـا مـن لا يحضـره الفقيـه      ،در هيچ منبع و مرجع معتمدي مانند كافي كلينـي  -4
يا استبصار طوسي و غيره از ائمه روايتي نقل نشده كه بگويد خمس در اموال  ،قمي

  اجب است.  مسلمين و
سـيد   و ،و شـيخ طوسـي   ،هيچ كسي از فقها معتبر متقدمين مانند شيخ مفيـد  -5

  ند. ا همرتضي علم الهدي و غيره چنين فتوايي نداد
  اموال مردم ندارد.  از نظر لغت خمس هيچ تعلقي به درآمدها و -6
  و هيچ دليل شرعي براي آن نيست.   -7

  كند كه:  ه تصريح ميدوم اينكه نصوص زيادي از ائمه نقل شده ك

  نه واجب.   ،دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است -1
در آن تصرف كند و نيازي نيست كه در اين مورد به  تواند ميصاحب خمس  -2
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و صـاحب خمـس بـه آن     ،و مراجعه كردن به امام مستحب اسـت  ،امام مراجعه كند
  ملزم نيست.

پيروان خـود را مطلقـاً از دادن    كه ائمهكند  ميبعضي از اين نصوص تصريح  -3
  .  اند كردهخمس معاف 

كـه تـا وقتـي كـه مهـدي ظهـور       گويد  ميو بعضي از نصوص وارده از ائمه  -4
  وانشان از دادن خمس معاف هستند. رپيكند  مي

  هيچ نص و روايتي وجود ندارد كه فقها را وارد موضوع خمس كند.   -5

بعضي از فقهاي متأخرين است، نه سوم اينكه: دادن خمس به فقيه فقط فتواي 

  باشد:  هاي ذيل مي متقدمين و اين فتوا داراي ويژگي

  مورد اختلاف است و بر آن اجماع نشده است. -1
  ا قرآن كريم و يا سنت نبوي نيست.مستند به هيچ روايتي از ائمه معصوم ي -2
ناقض آور و مت ند مختلف و حيرتا هاقوال فقهايي كه خمس را واجب گرداند -3
و در هر زماني با زمان ديگر فرق  ،و قول هر فقيهي با فقيه ديگر متضاد است ،است

  .  كند مى
  تر اينكه اقوال فقهاء با اقوال ذكر شده از ائمه كاملاً متضاد است! و مهم -4
د، و ايـن بهتـرين مثـال    امكان ندارد تئوري خمس كاملاً اجـرا و عملـي شـو    -5

  تناقض است (نظريه و اجراء).
و آن را پيش روي آن ام،  يافتهترين حقايق و نتايجي بود كه بدان دست  اينها مهم

و به دنبـال حقيقـت    ،كه حق را دوست دارند ،گذارم برادران و هم كيشان خودم مي
آنان كه همواره از دير باز با حسن نيت و  ،باشند و با زيور انصاف آراسته مي ،هستند

روي خــود را بــا دادن خمــس در مشــكل بــه قصــد دريــافتن ثــواب و پــاداش اخــ
و پـژوهش   ،ند، از اين رو براي آن كه مسئوليت ديني خود را انجام دهما هانداخت مي
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 ،و با اين كار به برادران خود احسان كرده باشم ،علمي منصفانه و بيطرفانه ارائه دهم
را به آنهـا   و راه ،هاي روشن و آزاد از يوغ تقليد كوركورانه را به تفكر وادارم عقل و

هـاي   هو تـود  ،و براي آن از حق و دليل واضح و قاطع پيروي كرده باشم ،نشان دهم
  دارم. اين پژوهش را به خوانندگان محترم تقديم مي ،عاقل و آزاد جامعه را آگاه كنم

و  ،و تو فريادرس ما هستي ،و توكل ما بر تو است ،پروردگارا اين تلاش ما بـود
   جوييم. از تو ياري مي

 N�' O � @�= O �P+��& O 

+7<Q	 ��)R� �
S 
�� ��T �U��M 
� �� 
R� 

 


